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یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون، همــۀ کلیســاها ملــزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  ؛ حدود دو هزار پیور nGreat Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.



بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 

بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 
را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
 2  کتــاب »بهشــت؛ جهانــی از محبــت« 1 اثــر جاناتــان اِدواردز
)1703-۱۷۵۸( برگرفتــه از مجموعــۀ »محبــت و ثمــرات آن«3 
یتــن  ، آخریــن و بزرگ‌تریــن واعــظ پیور اســت. جاناتــان اِدواردز
را  او  الهیدانــان،  و  مورخــان  از  بعضــی  و  بــود  نیوانگلنــد44  در 
بزرگ‌تریــن الهیــدان و فیلســوف در کل نیمکــرۀ غربــی، قبــل از 

۱۹۰۰ می‌دانند.
، بهشــت مکانی  در این کتاب، بر اســاس گفته‌های اِدواردز
کنــده از محبتــی الهــی و مقــدس خواهــد بــود. خداونــد کــه  آ
سرچشــمه و منبــع اصلــی این محبت اســت، در بهشــت این 
عشق الهی را به طور کامل و بی‌نقص بر مقدسین خود نمایان 
خواهد ســاخت. اِدواردز در ایــن کتاب، ذات، تجلی، اثرات و 
شادی این محبت را که عالی‌ترین هدیه‌ای است که خداوند 

به ایمانداران داده، شرح می‌دهد.

1. Heaven: A World of Love 2. Jonathan Edwards
3. Charity and Its Fruits
ی ایالات متحده متشکل از  . بخش شــمال خاور 4. نیوانگلند، انگلیس نو
ایالات مِین و ورمانت و نیوهامشایر و ماساچوست و رودآیلند و کنتیکت.
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باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشده توسط »سازمان خدمات مسیحی مکاشفه« باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

	                نیما علیزاده
  	         شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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جهانی از محبت

»محبت هرگز پایان نمی‌پذیرد. اما نبوتها از میان خواهد رفت 
و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شــد. زیرا 
معرفــت مــا جزئــی اســت و نبوتمان نیــز جزئی، اما چــون کامل 

آید، جزئی از میان خواهد رفت« )اول قرنتیان 10-8:13(.
از ابتــدای ایــن آیات، من این آموزه را ترســیم کرده‌ام که ثمرۀ 
برتر روح یا روح‌ا‌‌لقدس، تنها برای یک فصل نیست، بلکه ]این 
 ، ثمــره[ تا ابد به کلیســای مســیح عطا می‌شــود و ایــن ثمرۀ برتر
محبــت یــا همان عشــق الهی ‌اســت. اینــک این آیــه را با توجه 
بــه دو آیــۀ پس از آن بررســی و در مــورد مجموع این ســه آیه، دو 
دیــدگاه را مطــرح می‌کنــم. اول، ایــن ثمــره آن هنگام کــه مابقی 
ثمرات از بین می‌روند، باقی می‌ماند. از این رو ثمرۀ برتر معرفی 
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شــده ‌اســت. دوم، این امــر هنگامی رخ خواهد داد که کلیســا 
در کمال خود به ســر ببرد، زمانی که آنچه محدود اســت، کنار 

می‌رود و آنچه کامل است پا به ‌عرصۀ ظهور می‌گذارد.
در کلیســای مســیح، حالت ناقص دوگانــه و در ‌عین حال، 
حالــت کامل دوگانــه وجود دارد. در ابتدا کلیســا پیش از آنکه 
در جهــان، بــه نحــوی قوی اســتوار شــود و در چهارچوب عهد 
جدیــد، بنیــان و وضعیــت کانُــن کتــاب مقــدس1 مشــخص و 
تثبیت شود، در وضعیتی ناتوان و ضعیف قرار داشت. حالتی 
مشابه دوران طفولیت که در قیاس با ایام بلوغ و بزرگسالی قرار 
، باید بعد از گذشــت ســالیان،  می‌گرفــت، یــا به ‌عبــارت دیگر
بــه دوران بلــوغ و مردانگــی یــا کمالــی نســبی ـــــ زمینــی دســت 
می‌یافــت. به‌عــاوه، با وجــود اینکه کلیســای مســیح از کمال 
نســبی برخوردار اســت، تا زمانــی که در کشــمکش و نزاع باقی 
می‌مانَد، کشمکشی که تا زمان‌های آخر ادامه دارد، در حالتی 
ناقــص بــه ســر می‌برد که این نُقصــان یا طفولیــت، در قیاس با 
حالت دوم آن، یعنی وضعیت کمال نســبی و آسمانی‌اش قرار 
می‌گیرد. وضعیتی که نشــان‌دهندۀ بلوغ و مردانگی و یا همان 

کمال است.
کــه در ایــن  بنابرایــن، عطایــای شــگفت‌‌‌انگیز روح‌ا‌‌لقــدس 
قســمت ذکر شــده‌اند، دارای حالتی ناقص و دوگانه هســتند. 

1. منظــور از کانُــن کتــاب مقدس این اســت که کلیســا اعلام نمــود کدامین 
نوشته‌ها جزو متون مقدس هستند و الهام الهی‌اند.



نوع اول، شامل پایان دوران طفولیت کلیسا می‌شود، زمانی که 
ی به  کانُــن کتــاب مقــدس تعیین شــد و در نتیجه کلیســا نیاز
چنین عطایایی در دوران بزرگســالی‌اش ندارد و پیش از پایان 

جهان، باید از امور کودکانه دست بشوید.
همچنیــن پیــش از پایان یافتن این جهان، کلیســا بایســتی 
وارد قالــب بالــغ و مردانــه‌اش شــود تــا روح‌ خــدا، در عالی‌ترین 
ی شــده و در محبــت هویــدا  یایــی جــار حالــت شــوکت و کبر
شود که ثمرۀ برتر و ابدی ‌است. دیگر ثمرات متداول روح، چه 
در زمــان مرگ یــک فرد خاص و چه در مورد کلیت کلیســا، در 
پایــان ایــن جهان، پایــان خواهند یافــت؛ در ‌حالی ‌که محبت، 
ی می‌شود  همچنان در آسمان هم پابرجاست و روح‌ خدا جار
و با محبت عالی در قلب هر شخصی تا ابد، آشکار می‌شود.
پولس رسول، در این متن از هر دو موقعیت سخن می‌گوید، 
به‌ویژه به موقعیت دوم توجه بیشــتری دارد، زیرا با وجود اینکه 
گذشــته‌اش  وضعیــت  بــه  نســبت   ، اعصــار پایــان  در  کلیســا 
بــه شــکوه و کمالــی نســبی دســت یافتــه، امــا در برابــر حالــت 
آســمانی‌اش، پولــس رســول بهتریــن توصیــف را ارائــه می‌کنــد 
کنــون می‌بینیم، چــون تصویری محو  وقتــی می‌فرمایــد: »آنچه ا
اســت در آینه، اما زمانی خواهد رســید که روبه‌رو خواهیم دید. 
کنون شــناخت من جزئی اســت، امــا زمانی فرا خواهد رســید  ا
کــه به کمــال خواهم شــناخت، چنانکه به کمال نیز شــناخته 
شــده‌ام.« بــا توجــه بــه ایــن آمــوزه، مــن قصــد دارم چنیــن بیان 
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کنــم که بهشــت، جهانــی از جنــس مهربانی یا محبت اســت.
پولــس رســول در متــن از دورۀ خاصــی ســخن می‌گوید. این 
دوره مربــوط بــه زمانی اســت کــه روح‌ا‌‌لقدس کامل‌تــر و فزو‌ن‌تر 
از دوران زمینــی بــه کلیســا عطــا می‌شــود. امــا اعطــای کامل و 
فــراوان آن، هنگامــی اســت که ثمــرۀ برتر روح یعنــی آن محبت 
ک و الهــی در قلــب تمامــی اهالــی متبــارک آن جهــان قــرار  پــا
دارد. بنابراین موقعیت آســمانی کلیســا از موقعیت زمینی‌اش 
متمایز است و خدا طراح این وضعیت بوده تا به نحوی ویژه، 
مراوده و پیوستگی با روح‌ا‌‌لقدس صورت پذیرد. با توجه به این 
طراحی،‌ کلیســای آســمانی در کمال به ســر می‌بــرد؛ در ‌حالی 
‌که وضعیت کلیسای فعلی، با نُقصان‌های بسیار روبه‌روست. 
به‌عــاوه، در ایــن وضعیــت اســت کــه محبــت مقــدس، تنهــا 
ثمری از روح خواهد بود که به عنوان ‌کامل‌ترین و باشــکوه‌ترین 
یافت  ثمره باقی می‌ماند و عامل کمال می‌شود و کلیسا را از در
عطایایــی کــه خــدا بــه کلیســای زمینــی می‌بخشــید، بی‌نیــاز 

می‌کند.
بــرای اینکه متوجه شــویم چطور بهشــت، جهانی از محبت 
اســت، در وهلــۀ اول، بــه این می‌پردازم که سرچشــمۀ محبت، 
در بهشــت اســت. دوم، اهدافی اســت که محبت دارد. سوم، 
مباحــث محبــت اســت. چهــارم، بــه اصــل یــا ذات محبــت 
می‌پردازم. پنجم، به بیان شرایط عالی‌ می‌پردازم که در محبت 
اعمال شــده اســت. و ششــم، به تاثیرات و ثمرات مبارک تمام 



این موارد خواهم پرداخت.

1. علت و سرچشمۀ محبت در بهشت است
در ایــن قســمت بایــد بیــان نمایم که خــدای محبــت، خود در 
بهشــت ســکونت دارد. بهشــت، مــکان یــا پیشــگاه آن یگانــه 
متعــال قــدوس می‌باشــد کــه نامــش محبت اســت؛ کســی که 
ک اســت. خدا، با توجه به  ذات و منشــا جمیع محبت‌های پا
گوهر وجودش، در همه جا حاضر اســت؛ او آســمان و زمین را 
]از حضور خویش[ پر می‌سازد. لیکن همان‌طور که او فرموده، 

در بعضی از مکان‌ها بیشتر از جاهای دیگر حضور دارد.
او از قدیم فرمود که در سرزمین اسرائیل، بیش ‌از هر سرزمین 
دیگری منزل می‌گزیند و در اورشــلیم، بیش ‌از هر شهر دیگری 
در آن ســرزمین. در هیــکل بیــش‌ از هــر مــکان دیگــری حضــور 
از هــر قســمت دیگــری، در  دارد و در قدس‌الاقــداس بیشــتر‌ 
هیــکل و بر فراز صنــدوق عهد، بر تخت رحمت خود، بیشــتر‌ 

از هر قسمت دیگری در قدس‌الاقداس، حاضر خواهد بود.
اما بهشــت جایی اســت که خدا، بیش از هــر جای دیگری 
کــه او  در ایــن هســتی، در آن حضــور دارد؛ تمــام مکان‌هایــی 
در قدیــم نــام بــرد و فرمود که در آنجا ســکونت خواهــد کرد، به 
نوعی از جنس این بهشــت بودند. بهشت، قسمتی از آفرینش 
خداســت کــه به همین منظور مقرر شــده؛ اینکــه محل حضور 
یایــی و شــوکت او باشــد؛ مقــری کــه در آن تــا ابــد ســکنی  کبر
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گزیند و فَرّ و جلال خود را تا بی‌نهایت آشکار سازد. همین امر 
است که بهشت را به جهانی از محبت بدل می‌سازد؛ به‌سان 
خورشید که منشا نور است، خدا هم سرچشمۀ محبت است. 
از این رو حضور پرجلال خدا در بهشــت، آنجا را پر می‌ســازد؛ 
گیتــی را روشــن  ، ایــن  کــه خورشــید در میانــۀ روز همان‌گونــه 

می‌سازد.
پولــس رســول بــه مــا می‌گویــد: »خــدا محبــت اســت« و از 
آنجایــی کــه خــدا وجــودی ســرمدی ‌اســت، چنیــن برداشــت 
می‌شــود که او سرچشــمۀ ازلی محبت اســت. از آنجایی که او 
وجودی عالی‌ و غایت کمال‌ است، بالطبع او سرچشمۀ لایزال 
و مالامال از محبت اســت. به‌علاوه، از آنجایی که او وجودی 
یــدان  یــد اســت، منشــا تغییرناپذیــر و جاو تغییرناپذیــر و جاو
محبت اســت. در بهشــت، در آن عرش برین، جایی که محل 
ک و هر قطره‌ای که  ســکونت خداســت؛ هر نهری از محبت پا
بــوده و هســت، از او نشــات می‌گیرد. در آنجا کــه خدای پدر و 
خدای پسر و خدای روح‌ا‌‌لقدس سکونت کرده و در یگانگی، 
انــدر محبتی بی‌کــران و فهم‌ناپذیر و متقابــل و جاودان، با هم 

یکی‌ شده‌اند.
کــه پــدر  کن اســت؛ او  در آن عــرش بریــن، خــدای پــدر ســا
رحمت و بخشــایش اســت، جهان را آن‌چنان دوست داشت 
کــه یگانــه فرزنــد ازلــی خود، یعنــی پســر یگانه‌اش را بخشــید تا 
جــان خــود را برای رهایی این جهان فدا کند. در آنجا مســیح، 



برۀ خدا، شــاهزادۀ صلح و محبت ســکونت دارد، آنکه چنان 
یخته شــد و با مرگش،  عاشــق جهــان بــود که خونش بــرای آن ر
روح خــود را بــر آدمیــان روان ســاخت. در آن عــرش بریــن، آن 
، تمام محبت  شافع عالی‌شأن سکونت گزیده که به واسطۀ او
الهــی، نثار مردمان می‌شــود که با ثمرات ایــن محبت، آدمیان 
فدیه شــده‌اند و از طریق اوست که محبت، به قلوب قوم خدا 
افــزوده می‌گــردد. در آنجاســت کــه مســیح، بــا هــر دو طبیعت 
خود، طبیعت انســانی و الهی‌اش ســکونت داشــته و با پدر بر 

تخت سلطنت نشسته ‌است.
روح‌ا‌‌لقدس، آن روح محبت الهی که جوهر‌ۀ خدا در اوست 
کن اســت. او که  و انــدر محبــت دمیده می‌شــود، در آنجا ســا
بی‌درنــگ در دل جمیع مقدســین آســمان و زمیــن، با محبت 
افکنــده می‌شــود. در بهشــت، ایــن منشــا بی‌نهایــت محبت، 
گســترش  بــدون هیــچ مانعــی  یــک« ســرمدی،  ایــن »ســه در 
ی ‌اســت. در آنجاســت که حشمت  می‌یابد، چرا که تا ابد جار
و جــال خدا هویدا می‌شــود و در شــعله‌های فــروزان محبت، 
با شــکوهی بی‌اندازه می‌درخشــد. در آنجاســت که سرچشمۀ 
ی! رودی  عظیــم و پرجــال، چون نهــری همواره روان اســت. آر
رودخانه‌هــا  ایــن  کــه  هنــگام  آن  خوشــی!  و  محبــت  از  روان 
یایی از محبت بدل می‌شوند! رودخانه‌ای  می‌خروشــند، به در
کــه روح فدیه‌شــدگان بــا نهایــت خوشــی، جان‌شــویی کــرده و 

قلوبشان غرق محبت می‌شود.
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مجددا، می‌خواهم به بهشت بیندیشم.

2. اهداف محبت
در این قسمت، سه مورد را بررسی می‌کنم:

وجــود  دوست‌داشــتنی  امــور  جــز  چیــزی  بهشــت  در   .١
ک و  ، ناپــا نــدارد. هیــچ شــخص و هیــچ ‌چیــز کــه نفر‌ت‌انگیــز
کــی، در آن  یــا ناخوشــایند باشــد، وجــود ندارد. نجاســت و ناپا
ک و هیچ کس کــه مرتکب  جایــی نــدارد. »امــا هیچ چیــزِ ناپــا
ی وارد آن نخواهد  ی شــود، به هیــچ رو اعمــال قبیح و فریبکار
شــد، فقط کســانی که نامشــان در دفترِ حیاتِ بره نوشته شده 
است، بدان راه خواهند داشت« )مکاشفه ۲۷:۲۱(. در بهشت 
جایــی بــرای زشــتی طبیعی یــا روحی وجــود نــدارد، بلکه همه 
، زیبا و پســندیده ‌است. آن خدایی که  چیز به‌ذاتْ چشــم‌نواز
در بهشــت ســکنی گزیده، خود در فَرّ و کبریایی نمایان شده و 
بی‌نهایت حبیب است؛ او در مقام پدر آسمانی، منجی الهی 
و تقدیس‌کننده‌ای شایسته و متبارک، بی‌اندازه حبیب و عزیز 
اســت. تمام آنانی کــه به اجتماع متبارک بهشــت تعلق دارند، 
دوست‌داشــتنی  خانــواده  پــدرِ  دوست‌داشــتنی‌اند.  و  عزیــز 
‌است. از این رو تمام فرزندان این خانواده دوست‌داشتنی‌اند. 
چون سَــر عزیز باشــد، تمام تن عزیز ‌اســت. در میان فرشتگان 
ک نیســت، زیــرا همۀ آنهــا مقدس‌انــد. هیچ روح  یکــی هم ناپا
خبیثی در آن جهان مســبب عذاب نمی‌شود چنانچه در این 



دنیا بودند، بلکه آنان برای ابد در جدایی و فاصلۀ کامل با آن 
جهان پرشکوه از محبت، به سر خواهند برد.

در میــان مقدســین، شــخصی ناشایســت وجــود نخواهــد 
کاران نیســت؛  یــا داشــت. جایــی بــرای معلمــان دروغیــن و ر
ی و  به‌ســان ایــن دنیــا، در آنجا کســی نمی‌تواند مدعــی دیندار
ی غیرمســیحی و منزجرکننــده داشــته  قداســت شــود و کــردار
لایش بیــرون نیامده  باشــد. کســی که همچون طلا از کــوره بی‌آ
باشــد، در بهشــت جایی ندارد. در آنجا، برای کسی که هم نزد 
خویشــتن و هم نزد دیگران منفور اســت، جایی نیســت. هیچ‌ 
کنی نمی‌کند،  احدی در بهشــت، اهانت نمــی‌ورزد و نفرت‌پرا
بلکــه در آنجــا هــر چیزی مقصودش به ســوی محبت اســت و 

نه تنها در بهشت همه چیز نیکوست، بلکه:
٢. همــه چیز به‌غایت دلپذیر اســت. در ایــن دنیا چیز‌های 
یــادی وجود دارند که به طور کلی دوست‌داشــتنی محســوب  ز
ی  می‌شــوند، بــا ‌ایــن ‌حــال بی‌عیــب و بی‌لکــه نیســتند. بــر رو
افــراد  ترتیــب،  ایــن  بــه  دارد.  وجــود  لکه‌‌هایــی  هــم  خورشــید 
ی هســتند کــه مهربــان و شایســتۀ محبــت می‌باشــند،  بســیار
ی از بدی و زشــتی نیســتند. معمولا در میــان افراد  لیکــن عــار
نیکو هم عیبی دیده می‌شود. برای مثال، منش و کردار خوبی 
ندارند یا بدخُلق‌اند! آخر اینکه در هر شخصی، هر چقدر هم 
یت می‌شود که بر این کمال ظاهری،  نیکو به نظر آید چیزی رؤ
ی  نقص و خدشــه‌ای وارد بســازد. حتی بهترین انســان‌های رو
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کامل‌اند. اما در بهشت چنین نیست. زمین هم نا
در بهشــت، هیــچ عیــب و لکــه و ننگــی، در هیــچ کــس و 
ک و  هیــچ چیزی دیده نمی‌شــود، بلکه هر کــس و هر چیزی پا
یکی  خوشــایند اســت. آن عالم متبارک، کاملا مُنَور است و تار
در آن، جایــی نــدارد. در نهایــت عــدل و انصــاف، بدون هیچ 

. عیبی؛ کاملا شفاف بدون هیچ لکی همچون بلور
هیــچ نقــص طبیعــی یــا درونــی در آنجــا وارد نشــده و هیــچ 
یــت نخواهــد شــد.  خباثــت و گنــاه و حماقتــی در بهشــت رؤ
هیچ دیوصورت و دیوســیرتی بدان‌جا راه نمی‌یابد تا محیط را 
بر هم زده و سبب آزار دیگران شود. هیچ نُت اشتباهی نواخته 
نشــده و هیچ چکامۀ اشتباهی در سرود فرشتگان و مقدسین 

سراییده نمی‌شود.
کــه در آنجــا هویداســت، خــود در  آن خــدای عظیم‌الشــأن 
کمال مطلق به سر می‌برد. پسر خدا که فروغ جلال پدر است، 
یایــی خــود ظاهر می‌شــود؛ بدون آن جامــۀ ارزان و  در پُــری کبر
محقــری کــه در ایــن دنیــا بر تــن داشــت. روح‌ا‌‌لقــدس در آنجا 
ی می‌شــود؛ ماننــد  بــا خوشــی و حــاوت و غنــای کامــل جــار
نهــری زلال از آب حیــات؛ شــفاف چون بلور اســت و از تخت 

سلطنت خدا و بره روان می‌شود.
ی از  از آن اجتمــاع مقــدس و مبــارک، عــار و هــر عضــوی 
یان خواهد بــود. تمام  هــر لکــۀ گناه، بــدی ، عیب، ضعــف و ز
کی کامــل در مقام عــروس، ملبس به  کلیســا فدیه شــده و بــا پا



یــف و ســفید، بــدون هیچ‌ عیــب و لکه‌ای یــا چین و  کتــان ظر
چروکــی، بــه مســیح تقدیم می‌شــود. اهالی آن عالــم مبارک، به 
هــر جــا که چشــم بگردانند چیــزی جز فَــرّ و زیبایــی و کرامت 
گر  نخواهنــد دیــد. باعظمت‌تریــن شــهر‌های ایــن دنیــا، حتی ا
ســاختمان‌هایی مجلل داشــته باشــند، بــاز هم بنیادشــان در 
ک بــوده و زیر پای  ک و غبــار اســت و خیابان‌هایشــان ناپا خــا
آدمیــان لگدمــال می‌شــوند. امــا میادیــن آن دیــار آســمانی از 
طــای نــاب و بلــور اســت و ســاختما‌ن‌هایش از ســنگ‌های 
ید ســاخته شــده‌اند. تمامی این  قیمتی و دروازه‌هایش از مروار

کنان آنجاست. کی سا موارد، سمبلی کوچک از کمال و پا
٣. مقدســین در بهشــت، چیزهایــی را خواهنــد یافــت کــه 
بــدان دل بســته بودند و در این دنیا بیشــتر از هــر چیز دیگری 
دوســتش می‌داشــتند. در آنجــا ایشــان چیزهایــی را خواهنــد 
ی این زمین، در نظرشان زیبا جلوه  یستن رو یافت که هنگام ز
می‌نمــود؛ چیزهایــی که مورد پسندشــان واقع شــده و برایشــان 
دلکَــش می‌آمد؛ همــان چیزهایی که روحشــان را از لذت‌های 
را  دنیــوی دور می‌ســاخت. مقدســین در بهشــت چیزهایــی 
می‌یابنــد کــه برایــش شــوق و ذوق داشــتند. از تعمــق بــر آنهــا 
دلشــاد شــده و ذهنشــان اغلب در باب آن تامل کرده و درگیر 

شیرینی آن افکار بودند.
یــده بودنــد و  در آنجــا چیــزی را می‌یابنــد کــه بــرای خــود برگز
آن‌چنــان برایشــان عزیز بود که مایل بــه تحمل رنج و مصیبت 
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شده و حتی حاضر به ترک والدین، خویشاوندان، رفقا، همسر 
و فرزندان خود شــدند؛ برای آن امر دلپســند از خود زندگی نیز 
دســت شُستند.​ از هر نیکویی و خوبی، از هر چیز پسندیده و 
خوشایند که در این جهان بود کناره گرفتند تا به سوی بهشت 
راهی شــوند. همان‌طــور که نهر‌ها روان می‌شــوند تا به اقیانوس 
بپیوندنــد، ایشــان هم به ســوی ایــن اقیانوس عظیم قداســت و 

سعادت راهی شدند. 
گــذر زمــان بــرای ایشــان، تنها ســبب رفتــن به ســمت برکت 
ک باشــیم، در آنجا با ایشــان متحد خواهیم  گــر ما نیز پــا بــود. ا
شد. هر گوهر گرانبهایی که مرگ به‌ مثابه دزدی بی‌مروت از ما 
می‌گیرد، در بهشت می‌ماند و تا ابد می‌درخشد؛ هر همنشین 
مسیحی‌ که پیش از ما این دنیا را ترک می‌کند، جانی است که 

رستگار شده و در بهشت چشم‌به‌راه ما می‌ماند.
روز‌هایــی در ایــن دنیا هســت کــه در یک چشــم بر‌هم ‌زدن، 
از کــف می‌دهیــم، اما به واســطۀ فیض، در عالم بالا به دســت 
، فرزند و دوســت  یــم. در آنجاســت کــه والدیــن، همســر می‌آور
ک را بــا مقدســین از  یافتــه و معاشــرتی پــا مســیحی خــود را باز
گرچه این همنشــینی بــا مزاحمت مرگ  ســر خواهیــم گرفــت؛ ا
متوقف شــده، لیکن در آن مامن مقدس، این معاشرت دوباره 

برقرار می‌شود و پایانی ندارد. 
در آنجاســت کــه مــا بــا پاتریارک‌هــا و آبــاء و مقدســین عهد 
عتیــق و عهــد جدیــد و هر کســی که ایــن جهان لایقــش نبود، 



به وسیلۀ ایمان مصاحبت خواهیم کرد.
و بالاتــر از هــر چیــز دیگــری، در بهشــت ما از بــودن در جوار 
ی‌ زمیــن از صمیم ‌دل دوســتش داشــتیم،  ، کــه رو خــدای پــدر
خرســند خواهیــم شــد. بــا عیســای مســیح، منجــی عزیزمــان 
هســتیم، او که در میان ما سَــرور و در جمعی پرمحبت حاضر 
است. با روح‌ا‌‌لقدس خواهیم بود؛ او که راهنما و تسلی‌دهندۀ 

ماست و از پُری الوهیت، برای ابد بهره‌‌مند می‌شویم!
با وجود اینکه شــیفتۀ امور آســمانی‌ام، اما به ســراغ قســمت 

بعد می‌روم:

3. مباحث محبت
و این قلوب، قلب‌هایی هســتند که ]محبت[ در آن ســکونت 
و  کن اســت  کنان[ بهشــت، محبــت ســا دارد. در قلــب ]ســا
فرمانروایی می‌کند. قلب خدا، اصل یا موضوع محبت اســت. 
محبــت الهــی در اوســت؛ نــه ماننــد موضوعــی کــه از دیگــری 
یابــد، بلکــه اصــل و اســاس ]وجودی[ اوســت؛ هر جــا که او  در
باشــد، محبت هم آنجاســت. محبت در خداســت، چنانکه 
نــور از خورشــید ســاطع می‌شــود. خورشــید ماننــد مــاه و دیگــر 
یافت و بازتــاب کند،  ســیارات نیســت کــه نــور را از دیگــری در
بلکــه خــودش منبــع نور اســت. محبت هــم از جانــب خدا به 

سوی تمام آنانی که مقیم بهشت هستند، روان می‌گردد.
در وهلــۀ اول ضرورتــا و بی‌انــدازه، ایــن محبــت بــه ســوی 
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یگانــه مولود ازلی‌اش، پســر خدا، ســرازیر می‌شــود. بدون هیچ 
ی می‌شــود. این  اختلالــی، بــه نحــو نامتناهی به ســوی او جار
محبت بی‌انتها به ســوی او روان و اِعمال می‌شــود. سرچشمۀ 
]محبــت[ نــه تنهــا جویبار مهــر را به ســوی او ســرازیر می‌کند، 
ی‌ می‌شــود. پســر  بلکــه خــود ایــن سرچشــمه بــه ســوی او جــار
خــدا، نه تنها مقصــود بی‌نهایت محبت اســت، بلکه مبحث 
و موضوع آن نیز هســت. او فقط محبوب پدر نیســت، بلکه تا 

بی‌نهایت عاشق اوست.
محبــت بی‌کــران و ذاتی خــدا چنانکــه گفته شــده، نیرویی 
پــدر و پســر اســت. عملــی  مقــدس و لایــزال و متقابــل بیــن 
خالــص و مقدس که به موجب آن، الوهیت به شــور و شــعفی 
تغییرناپذیــر و بی‌کــران دســت‌ می‌یابــد کــه هــم از پــدر و هم از 
پســر نشــات می‌گیرد. این شــور و محبت الهی، جایگاهش در 
الوهیت اســت، چنانکه در خدا قرار داشــته یا در خدا نسبت 

به خویشتن اِعمال می‌گردد.
امــا پویایی محبــت، تنها به این نقطه ختم نمی‌شــود، بلکه 
کنان بهشــت روان  در خــروش رودخانه‌هــا بــه ســوی تمــام ســا
می‌شــود، به سوی تمام فرشتگان و مقدســین. مهر خدای پدر 
ی می‌شــود. به این ترتیب،  به ســوی مسیح که سَــر است، جار
از طریق مســیح، به سوی تمام اعضا، یعنی آنهایی که پیش از 
پیدایش عالم برگزیده شــده بودند، روان می‌گردد. این محبت 
به ســوی آنانی ســرازیر می‌شود که در گذر زمان، محبت پدر را 



در رنــج و مرگ پســر یافته بودند؛ حالا این محبت در بهشــت، 
به‌غایت متجلی می‌شود.

مقدســین و فرشــتگان، بحث درجۀ دوم محبت مقدس به 
شــمار می‌رونــد. ایشــان اصــل و اســاس موضوع نیســتند؛ مثل 
خورشــید نیســتند که منشا نور است، بلکه ایشــان مانند ماه و 
ی که از ایشان  دیگر سیاراتی‌اند که نور را بازتاب می‌دهند. نور
بازتابانده می‌شود، عمدتا به سوی سرچشمۀ اصلی بازمی‌گردد. 
همان‌طــور کــه خــدا بــه مقدســین و فرشــتگان مهــر مــی‌ورزد، 
محبــت آنــان نیــز به ســوی خدا که سرچشــمۀ محبت اســت، 
اِعمال می‌گردد. ایشان به خدا، با محبتی عالی مهر می‌ورزند.
در بهشــت، جایــی بــرای خصومــت بــا خــدا نیســت، بلکه 
همگان او را چون فرزندی که عاشق پدر است، محبت کرده و 
، در اتحاد کامل  دوســت می‌دارند. همۀ آنان همــدل و همفکر
و بــا تمــام وجود، خدای پدر و عیســای مســیح را کــه منجی و 

سرور و رفیقشان است، دوست می‌دارند.
مســیح بــه تمام مقدســین خــود در بهشــت مهر مــی‌ورزد. او 
محبــت خــود را به تمام کلیســا و بــه تک‌تک اعضــای آن عطا 
، در یک روح، به منجی  می‌کند. همۀ آنان نیز همدل و همفکر
خــود عشــق می‌ورزنــد. هر قلبــی در پیوند با ایــن داماد قدوس 
ی اســت و همــه دلخوش به او هســتند. به ایــن ترتیب،  ســماو
فرشــتگان نیــز در محبــت ایشــان ســهیم می‌شــوند. به‌عــاوه، 
فرشــتگان و مقدســین هــم بــه یکدیگــر محبــت دارنــد و تمام 
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کنان پرشکوه بهشت، صمیمی و متحد هستند. سا
ی حضور ندارد. قلبی  در میان ایشان، دشمن نهان یا آشکار
که خالی از محبت باشــد، آنجا نیســت و کســی به دلیل عدم 
ی نمی‌شــود. همگان نــزد یکدیگر  یــدن در آنجــا منــزو مهــر ورز
عزیز هســتند و همدیگر را با رضایت و خوشــی دوست دارند. 
کنان  هــر جانــی، دلبســتۀ دیگــری ‌اســت. در میــان تمــام ســا
ید و متقابــل وجود دارد.  مبــارک بهشــت، محبتی عالــی و جاو
اینــک برای ادامۀ صحبت‌هایم از این موضوع هم عبور کرده و 

سراغ عنوان بعدی می‌روم...

4. ذات محبت در بهشت
منظــور من از این عنوان، خودِ محبتی اســت که عالم بهشــت 
را در بر گرفته و متبرک می‌ســازد. از این رو ممکن اســت هم از 

نظر ماهیت و هم از نظر مرتبه مورد توجه قرار بگیرد.
ک و  ١. در بــاب ماهیــت محبــت: ایــن محبــت بــه‌ذات، پــا
ک  الهی ‌اســت. محبت رایــج در این دنیا، عمومــا ماهیتی ناپا
نــه  و  اســت  روحانــی  بهشــت،  در  ی  جــار محبــت  امــا  دارد، 
نفســانی. سرچشــمه‌اش فاســد نبــوده و خیالات خودپرســتانه 
ندارد و برای مقاصد پلید نیســت. در عوض شعله‌ای خالص 
اســت که با نیتی مقدس هدایت می‌شــود و هدفش مطابق با 
جلال خدا و ســعادت جهان است. مقدسین، خدا را محض 
خاطــر خودش دوســت دارنــد؛ به ‌خاطر آن صــورت الهی‌ که بر 



ک  آنهاست و نسبتی که با او دارند. محبت ایشان به‌تمامی پا
و مقدس است.

٢. در بــاب مرتبــۀ محبت: جایگاه آن عالی ‌اســت. محبتی 
کمالــی مطلــق و  کامــل اســت؛ آن هــم  کــه در دل خداســت، 
بی‌نهایت از جنس الهی. محبتی هم که فرشتگان و مقدسین 
نســبت بــه خــدا و مســیح دارنــد، در نوع خــود کامل اســت )از 
کمالی برخوردار اســت که مناســب با ذات خداست(. کمالی 
ی از گناه و متناســب بــا مرتبۀ ذات آنان می‌باشــد؛ به  کــه عــار
همیــن علت اســت کــه در متن چنین آمــده: »اما چــون کامل 
آیــد، جزئــی از میــان خواهــد رفت.« محبــت آنان، بــدون هیچ 
مغایرتی ‌اســت؛ غرور و نخوتی وجود نخواهد داشــت که مانع 
کنده از محبت خواهد بود.  یدن ایشان شود. دل آنان آ مهر ورز
ی زمین چــون دانۀ خردل بود، اینک در آســمان  آنچــه کــه بر رو
درختــی تنومند می‌شــود. جانی کــه در این دنیا، تنهــا بارقه‌ای 
کوچــک از محبــت خدایــی را در خــود داشــت، همان‌طور که 
مقرر شده، در بهشت به شعله‌ای فروزان بدل گشته که به‌سان 

خورشیدی بی‌لکه می‌درخشد و خاموشی‌ناپذیر است.
ی و یا دلمردگی  در بهشــت جایی برای نزاع، دلسردی، بیزار
نسبت‌ به خدا وجود ندارد. نسبت به فرشتگان یا آن موجوداتی 
یده نمی‌شود و  که عالی‌رتبه هستند، هیچ رشک و حسدی ورز
به هیچ کس چون فرودستان، به دیدۀ تحقیر نمی‌نگرد. کسانی 
کــه در آن عظمــت، از مرتبــۀ پایین‌تــری برخــوردار هســتند بــه 
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سعادت آنانی که بالاتر از ایشان‌اند غبطه نمی‌خورند و مغموم 
کنان آن اجتماعِ مبارک از ســعادت  نمی‌شــوند. بلکه تمام ســا
یکدیگر خشــنود می‌شــوند، چون همگان خواهان و دوســتدار 
ســعادت یکدیگــر هســتند. نه تنها نســبت به هــم انگیزه‌های 
برخوردارنــد. کامــل  نیــت  حســن  از  بلکــه  دارنــد،  صادقانــه 
از ســعادت محبــوب شــادمان   ، اســتوار و  یــا  بی‌ر محبــت 
گر محبت کامل باشد، هرچه محبوب سعادتمندتر  می‌شــود. ا
زیــرا ســعادتِ محبــوب  مُحِــب شــادمان‌تر می‌شــود،  باشــد، 
ک برای محبت اســت. از این رو هرچه ســعادت  به‌ســان خورا
محبوب بیشــتر باشــد، آن محبت غنی‌تر می‌شود. محبتی که 
از نوع‌دوســتی برآید، از دیدن سعادت دیگری دلشاد می‌شود، 
همان‌طــور کــه محبــت خودخواهانه از دیــدن زیبایی یا کمال 
شــخص دیگــری خشــنود می‌شــود. بنابرایــن، کامیابــی آنانــی 
کــه در مرتبــۀ بالاتــری از عظمــت برخوردارند، مانعــی برای این 
نیســت که مورد محبت فرودســتان قــرار بگیرند. بــدون تردید، 
محبتی خالص و پرشــور و شــیرین بین مقدســین وجود دارد. 
این محبت متناسب با کمال مقدسین است، از این رو سبب 
خرسندی‌شــان می‌شــود، چــرا که بــا همنوایــی و هماهنگی به 

هم مهر می‌ورزند.
آنانی که به شــکوه دســت یافته و در قداســت عالی‌رتبه‌اند، 
محبوب‌تریــن در بیــن مقدســین هســتند. بدیــن ترتیــب همۀ 
آنها در شــادی کامل به ســر می‌برند و هیچ کســی در میانشان 



نیســت کــه از قداســت و جایــگاه والای دیگری محزون شــود. 
همــه، آنانــی را که بیشــترین شــباهت را به صورت خــدا دارند، 
بی‌اندازه دوست می‌دارند، زیرا تمام آنانی که در بهشت مقیم 
یافت می‌کنند که قادر به تحملش  شده‌اند، میزان محبتی را در
هســتند. به این ترتیب، همه در رضامندی و خشــنودی کامل 
به سر می‌برند و جایی که رضامندی کامل باشد، دیگر رشک 

و حسادت معنایی ندارد.
در بهشــت، جایی برای حســادت نیســت، زیرا آنانی که در 
مرتبــۀ بالاتــری هســتند، به‌ فخــر و غرور ســرفراز نگشــته‌اند؛ در 
بهشت جایی برای غرور نیست. ما نباید تصور کنیم آنانی که 
در بهشــت از قداســت و شــادی بیشــتری برخوردارند، در روحْ 
خــود را از دیگــران برتــر می‌بیننــد و از این رو شــادی می‌کنند. 
بلکه آنانی که در بهشت مرتبۀ بهتری دارند، از تواضع بیشتری 

هم برخوردارند.
آن مقدسین که در شکوه و جلال بالاترند، از لحاظ ذهنی و 
یاد ایشــان  روحی، متواضع و افتاده‌تر هســتند، چرا که تواضع ز
گرچــه در آنجــا، همه از  قســمتی از قداســت بالایشــان اســت. ا
تکبــر و غــرور آزادنــد، لیکــن برخــی از آنــان از جایــگاه بالاتری 
یت کمال خدایی  در فهــم الهی و از قابلیت بیشــتری بــرای رؤ
یادی داشــته و  برخوردارنــد. بدین نحو اســت کــه باید تواضع ز
کوچکی خود را در نظر داشــته باشــند، زیرا ]به وسیلۀ این فهم 
اســت که[ متوجه خُردی خود خواهند شــد. به‌علاوه، آنانی که 
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شــکوه کمتــری دارند، به فرادســتان خود حســادت نمی‌کنند، 
زیــرا آن بالانشــین‌ها به دلیل تقدسشــان، نزد ایــن کِهتر‌ها عزیز 
ی بیشتری  هســتند. همچنین این فرودســتان از روحیۀ مهرورز

گر جایگاهشان پایین باشد. برخوردارند؛ حتی ا
بیشــتری  قابلیت‌هــای  از  هســتند،  پرشــکوه‌تر  کــه  آنانــی 
برخوردارند؛ ایشــان از دانشــی عظیم بهره‌مند هستند و جمال 
یــت خواهنــد کــرد. بــه همیــن  خــدا را هــم بیــش ‌از دیگــران رؤ
یادی  دلیــل اســت کــه نســبت به خــدا و مقدســین، محبــت ز
در دل دارنــد. ایــن همــان دلیلی اســت کــه مقدســین کِهتر به 
، حســادت نخواهند کرد، زیرا توسط ایشان  آن مقدســین مِهتر
، آن کوچکان  مورد محبت واقع می‌شــوند. این مقدســین مِهتر
را تحقیــر نخواهند کرد، بلکه متناســب بــا فضلی که دارند، به 

این کوچکان مهر می‌ورزند.
آنانــی کــه در جــال آســمانی از منزلتــی بالاتــر برخوردارنــد، 
بیشــتر به شــباهت مســیح درمی‌آیند؛ از این رو محبت ایشان 
، بیشــتر از آنانی اســت که با ایشــان برابرند. جای  به افراد کِهتر
شــکی نیســت که دیدن ســعادت آنانــی که از منزلــت بالاتری 
برخوردارنــد، بــرای آنانــی که پایین‌تر هســتند موجــب ناراحتی 
یــرا آنانی کــه در جایگاهی رفیع قــرار دارند، تواضع  نمی‌شــود، ز
بیشتری داشته و محبت عظیمی هم به خدا و مسیح دارند و 
هم به آنانی که پایین‌ترند؛ به این خاطر آن کوچکان هم از این 

امر برخوردار می‌شوند.



به این ترتیب است که در بهشت همنوایی کامل و شیرینی 
بین مقدســین آسمانی در جریان اســت. در قلب جمیع آنان، 
کم است، محبتی که بدون ناخالصی است  محبتی عالی حا
و در ایــن محبــت، جایــی بــرای رشــک، نخــوت، حســادت، 
انتقــام، حقارت و خودپرســتی باقی نمی‌مانــد و بدی بدان راه 
نخواهــد یافت؛ عواطف ایشــان این‌گونه ‌اســت. همان‌طور که 
کــی دور اســت و جهنــم از بهشــت جداســت! حال  گنــاه از پا

بیایید به مطلب بعدی بیندیشیم.

5. شــرایط بی‌نظیــری در بهشــت برقــرار اســت و در این شــرایط 
کنان بهشــت[ از آن مســرور و  عالــی، محبــت ابــراز شــده و ]ســا

سرخوش می‌گردند
١. محبت، همیشــه دوطرفه ‌است: محبت در بهشت همواره با 
محبتی متقابل پاســخ داده خواهد شد؛ آن‌چنانکه متناسب با 
ذات و عملکــرد محبت اســت. متناســب با میــزان محبوبیت 
هر شــخصی، محبت وی مطلوب و گرانبها شــناخته می‌شود. 
در بهشت، مطالبۀ چنین محبتی یا اشتیاق به خواسته شدن، 
کام نمی‌مانــد. هیــچ یــک از اهالــی آن عالــم مبــارک،  هرگــز نــا
و  نمی‌شــوند  خویــش  محبــوب  بی‌مهــری  از  محــزون  هرگــز 
کــه علاقه‌شــان بی‌پاســخ بماند، زیــرا  ناراحــت نخواهنــد بــود 
در بهشت مهر و محبت همیشه متقابل است. همان‌طور که 
مقدسین با عشقی سوزان و با نهایت توان به خدا مهر می‌ورزند، 
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گاه‌اند که خداوندگار نیز ایشــان را از ازل دوست  از این امر هم آ
یــد. خــدا هــم  می‌داشــته و تــا ابــد بــه ایشــان عشــق خواهــد ورز
خویشــتن را در مجد و جلال بر آنها آشــکار خواهد کرد و ایشان 
محبت او را خواهند شــناخت؛ با بازگشــتی که متناســب با آن 

سعادت و جلال است و ثمراتی که محبت او را در بر دارد.
 مقدســین با همان شــور و شــعف، خداوند عیســای مسیح 
را دوســت خواهند داشــت و این علاقۀ آنها هم مقبول خواهد 
شــد؛ همچنیــن خواهنــد دانســت که او )عیســای مســیح( در 
ی! حتی بــا محبتی  ی دوســتدار ایشــان بــوده؛ آر کمــال وفــادار
که رو به موت بوده ایشــان را دوســت داشــته اســت. ایشــان در 
کنونشــان خواهند بــود؛ عجب محبت  آن حالــت، عاقل‌تر از ا
عظیمــی در مســیح پدیدار شــد که او باید جانــش را برای آنان 
فــدا کنــد. پــس از آن مســیح، سرچشــمۀ عظیــم محبــت را در 
ی آنان می‌گشــاید؛ سرچشــمه‌ای فراتر از آنچه  قلــب خود به رو
کــه قبــا دیــده بودند. این‌گونه اســت کــه محبت مقدســین به 
مســیح دوســویه شــده و ایــن کلام او تحقق می‌یابد کــه فرمود: 
گرچه ایشان  »دوســتداران خویش را دوســت خواهم داشت.« ا
نمی‌تواننــد محبــت خــدا را جبــران کننــد، زیــرا نخســت ایــن 
خداونــدگار بــود کــه آنــان را محبــت کرد؛ لیکــن نظــاره نمودن 
محبــت اوســت کــه ســبب می‌شــود ایــن مقدســین از شــور و 
شــعف نســبت بــه محبــت خدا پــر شــوند. محبت مقدســین 
نســبت به هم، همواره دوطرفه ‌اســت. لیکــن نباید تصور کنیم 



که همگان از محبوبیتی یکسان برخوردار هستند.
دیگــران  از  زمیــن،  بــر  حتــی  خــدا  مقدســین  از  بعضــی 
محبوب‌ترنــد. جبرائیــل بــه دانیــال فرمــود کــه او »مردی بســیار 
نیــز  انجیل‌نــگار  لوقــای   .)۲۳:۹ )دانیــال  اســت«  محبــوب‌ 
»طبیــب محبــوب« نامیده می‌شــود )کولســیان ۱۴:۴( و یوحنا 
گردی است که »عیسی او را بسیار دوست می‌داشت«  هم شا
)یوحنــا ۲:۲۰(. پــس بــدون تردیــد بایــد اذعــان داشــت آنانــی 
ی و قداســت بیشــتری نشــان داده‌انــد، در  کــه از خــود وفــادار
جــال آســمانی از منزلــت بالاتــری برخوردار بوده و در بهشــت 
نــزد مســیح، عزیزترنــد. آنانــی کــه در جــال بــدو نزدیک‌ترنــد، 
نــزد دیگر مقدســین هــم محبوب‌تر هســتند. بنابرایــن می‌توان 
نتیجه گرفت مقدســینی چون پولس و یوحنای رســول از سایر 

مقدسین، عزیزتر محسوب می‌شوند.
ایشــان نزد آن مقدســینی کــه از منزلت کمتــری برخوردارند، 
محبوب‌ترنــد تــا نــزد هم‌ردیفــان خــود. بدیــن جهــت، چنیــن 
محبتی ضامن پاســخ متقابل اســت. این مقدســین محبوب، 
نســبت به دیگر مقدســین لبریز از عشق هستند. قلب مسیح 
کــه سَــرور تمــام مقدســین اســت، بیشــتر از هــر کــس دیگــری 
کنــده از محبت اســت. محبت او فراتــر از محبت تمام آنان  آ
اســت. البته هر مقدسی که بدو بیشتر مهر ورزد، بیشتر هم به 
ی از محبت  شــباهت مســیح درمی‌آید و به این ترتیب قلب و

لبریزتر می‌شود.
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٢. شــادی محبــت آســمانی، هرگــز بــا حســادت منقطــع یــا 
فروکــش نخواهــد کــرد. عاشــقان آســمانی نســبت بــه محبــت 
یکدیگــر شــکی ندارند. زیرا امکان شــرارت و بدی در بهشــت 
یا و نیرنگ در مهر و محبت آنان به  )فردوس( نیست. ذره‌ای ر
هم وجود ندارد. عشــق ایشــان به هم چنــان صادقانه و محکم 
یت کند.  اســت که گویی هر کســی می‌تواند قلب دیگری را رؤ
در بهشــت جایی بــرای مجیزگویی و تملق وجــود ندارد، بلکه 
صداقت و راستی بر همه و در همه، حکم‌فرماست. هر کسی 
به‌راســتی چنان اســت کــه می‌نمایاند و همان محبتــی را دارد 
کــه اذعــان داشــتنش را می‌کند. محبــت در آن عالــم، به مثابه 
این دنیا نیســت؛ در این دنیا به‌ندرت پیش می‌آید که چیزی، 
همانی باشــد که ادعا می‌شــود و غالبا اقرارهای این دنیا پوچ و 
بی‌معنا هســتند. اما در بهشت هر ابراز علاقه‌ای از صمیم ‌دل 
و صادقانه اســت و آنچه که اظهار می‌شود، حقیقتا ملموس و 

یت است. قابل رؤ
مقدســین آسمانی می‌دانند که خدا، دوستدار ایشان است 
و بــه عظمــت محبــت او شــکی ندارنــد. به‌عــاوه نســبت بــه 
ی  کنان هم تردیــدی ندارنــد. همچنین بــه مهرورز محبــت ســا
ید. ایشــان شــکی به محبت  همدیگر هم رشــک نخواهند ورز
همدیگــر ندارنــد و گمــان نمی‌برنــد که محبتشــان بــه یکدیگر 
تقلیــل یافته یــا در دل خود، حس بی‌ثباتــی و عدم هماهنگی 
ی و محبت  ندارند. در آنجا کســی دل‌نگران نیست که مهرورز



کاهــش یابــد. در بهشــت چیــزی بــه نــام بی‌وفایــی و بی‌ثباتی 
کــه موجــب برهــم زدن آرامــش و رفاقــت در آن  نــدارد  وجــود 
اجتماع مبارک شود. مقدسین در آنجا ترسی نخواهند داشت 
که محبت خدا نسبت بدیشان کم شده یا مرحمت و عنایت 
مســیح نســبت بــه آنــان، پایان‌پذیــر باشــد. حســادت در بیــن 
آنان جایی ندارد، بلکه به واســطۀ فیض الهی، محبت ایشــان 

متقابل بوده و جاودان و لایزال است.
٣. در بهشــت، چیــزی مانع ابراز محبت مقدســین نخواهد 
یادی ســد راه مقدســین می‌شــوند.  شــد. در این گیتی، موانع ز
در این دنیا کســالت و ملال بســیار اســت. ایشان حامل بدنی 
کــه بــرای روحشــان  کــی هســتند، گوشــت و خــون؛ قالبــی  خا
نامناســب اســت؛ روحی که با سعی و کوشش از محبت الهی‌ 
شــعله‌ور می‌گردد، اما این تن، مانعی بزرگ برای ایشــان است، 
چرا که نمی‌توانند چنانکه لازم‌ اســت به خدا ابراز عشق نموده 
و در محبــت، پویا باشــند. آن هنگام کــه می‌خواهند بال پرواز 
[ نیســتند، زیرا ســنگینی مــرگ را بر  بگشــایند، قــادر ]بــه پــرواز
ی بال‌هــای خویــش حــس می‌کننــد. می‌خواهنــد به‌ســان  رو
شــعلۀ فروزان آتشْ پویا باشند، اما خود را در بند می‌یابند، زیرا 
نمی‌توانند مطابق با محبتشــان عمل کنند. محبتی که در دل 
دارند، ایشان را به سمت حمد و ثنا سوق می‌دهد اما زبانشان 
قاصــر اســت. بــرای بیــان حمــد و ثنــای خــود دنبــال کلمــات 
هســتند، لیکن به سبب ظلمت، قادر نیستند سخنان خود را 
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ادا کننــد )ایوب ۳۷:۱۹(. از این رو برای بیان ســخنان خود به 
ناله‌هایی بسنده می‌کنند که قابل بیان نیست )رومیان ۲۶:۸(.
ولی در بهشــت هیچ مانعی نیســت. در آنجا هیچ کســالت 
و رخــوت و فســاد باطنی وجود ندارد که باعــث نزاع با محبت 
الهــی شــود و هیچ جســم فناپذیری با ســنگینی خــود، جلوی 
شــعلۀ آســمانی را نخواهد گرفت. مقدســین در بهشــت، برای 
ابــراز تمــام محبــت خــود، هیــچ مشــکلی نخواهنــد داشــت. 
روحشــان در محبــت مقــدس می‌ســوزد؛ نــه اینکــه فــرو خورده 
شــود، بلکه بی‌پروا و رها شــعله می‌کشــد. روحشــان با عشق به 
، بال پروازشــان را  پــرواز درمی‌آید و چیزی به‌ســان غــل و زنجیر
در بند نمی‌کند. هیچ چیزی مانع قوت و جدیت و کلامشــان 
کــردن، بــاز نمی‌ماننــد.  نمی‌شــود و از ابــراز علاقــه و ســتایش 
هیــچ چیــز مانــع رابطه‌شــان بــا خدا نشــده و جلوی ســتایش و 
پرستش‌هایشــان را نمی‌گیــرد و ابــراز محبــت را از آنــان ســلب 

نمی‌کند.
ذات محبت بر این اســت که بیان و ابراز شــود. در بهشت، 
محبــت مقدســین از آزادی کامــل برخوردار اســت تــا چنانکه 
درخــور اســت، ابــراز شــود؛ خواه ایــن ابــراز محبت بــه آفریدگار 

باشد و خواه به آفریده.
۴. محبــت در بهشــت، در کمــال حکمــت و نجابــت ابــراز 
ی هســتند کــه با صداقت  می‌شــود. در این جهان افراد بســیار
قلبــی‌ و محبتــی اصیــل، خــدا و همســایۀ خویــش را دوســت 



می‌دارند، اما از بصیرت کافی برخوردار نیستند تا در موقعیتی 
گرچــه انگیزۀ  درســت و بــا منشــی صحیــح، آن را ابــراز کننــد. ا
ک اســت و از بلاغت خوبی برخوردار هستند؛ لیکن  ایشــان پا
چــون در زمــان نامناســب و بــا بی‌نظمــی ادا می‌شــود، زیبایی 
فیــض را از نظرهــا پنهان می‌کنــد. اما در بهشــت، هیچ چیزی 
رفاقــت و والایــی محبتشــان را برهــم نخواهــد زد. هیــچ‌ گفتــار 
یــا کــردار ناخوشــایند و جاهلانــه‌ای، هیــچ گونــه علاقه‌منــدی 
احمقانــه‌، هیچ گونه تمایــل گناه‌آلود و کام‌جویانــه، هیچ گونه 
ی و مداخله و یا هر چیزی که خدشه‌ای بر محبت و  کنجکاو

عقلانیت بیندازد، در آنجا نخواهد بود.
کمــال  از  کــه محبــت  امــا در میــان مقدســین، همان‌طــور 
برخــوردار اســت، حکمت و تدبیــر در بین ایشــان کامل بوده و 
ابراز محبت، در دوستانه‌ترین و عالی‌ترین حالت ممکن و در 

نهایت نجابت و حکمت انجام می‌شود.
۵. در بهشــت، هیــچ گونــه عامــل خارجــی یا داخلــی وجود 
کنان آنجا را از هم دور نگه دارد یا مانع  نخواهد داشــت که ســا

یدن به یکدیگر شود. ابراز علاقه و لذت آنان در مهر ورز
ی نخواهد بود که مقدسین را از هم جدا  در آنجا هیچ دیوار
یدن به یکدیگر  نماید یا ایشان را از رضامندی به ‌خاطر مهر ورز
بــازدارد و بینشــان فاصله انــدازد، زیرا همۀ آنان با هم، به‌ســان 
یــک خانــواده در خانۀ پدر آســمانی خویش هســتند. به‌علاوه، 
ی بــه آشــنایی وجــود نخواهــد داشــت کــه مانــع  در آنجــا نیــاز
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ی مثل ســوء‌تفاهم  صمیمیــت بینشــان شــود؛ همچنیــن امــور
و کج‌فهمــی در بیــن آنــان رخ نخواهــد داد. در آنجــا خبــری از 
 ... ، عقاید، شرایط، منافع و ، رفتار اختلاف نظر بابت خلق‌وخو
نخواهد بود. بلکه همگان، یک‌رأی و متحد هســتند و همدل 
با منجی یگانه خود می‌باشند. همگان به یک کار مشغول‌اند، 
آن هم خدمت کردن و تمجید و تجلیل از خدای خود است.
۶. در بهشــت، همــه متعلق به یکدیگرنــد و در مصاحبت و 
مــراوده‌ای صمیمانــه و محترم به ســر می‌برنــد. محبت همواره 
ی پیوندی نزدیــک با محبوب خویش اســت.  بــه دنبــال برقــرار
در بهشــت همه با هم متحد و خویشــاوند هستند. همگان به 
خــدا نزدیک‌انــد، زیرا او غایت و مراد محبتشــان اســت؛ چون 
آنــان جملگی فرزندان خدا هســتند. همۀ آنها با مســیح پیوند 
یند، چون مسیح سرور و آقای تمام آنان  خورده و خویشاوند او
و شــوهر تمام مقدسین کلیساســت و جملگی آنان، عروس او 
کنان بهشت با یکدیگر نیز برادر و ]خواهرند[،  هستند. این سا
زیرا آن اجتماع یا بهتر بگویم آن خانواده، همگی خانوادۀ خدا 

هستند.
کــس از آنِ دیگــری اســت و متعلــق بــه  ٧. در بهشــت، هــر 
همدیگرنــد. محبــت در پی این اســت که محبــوب خویش را 
از آنِ خود نماید. محبت الهی، شــادمانه می‌گوید: »محبوبم از 
یم« و در بهشت نه تنها همه با  آنِ من است و من، متعلق به او
هم خویشــاوندند، بلکه به یکدیگر تعلق دارند. همچنین این 



مقدســین از آنِ خدا هســتند. خداست که ایشــان را در کمال 
عزت و جلال به خانه آورده و گرد خود جمع می‌کند و به مثابه 
ینــش خــود، آنان را برای خزانــه‌اش برگزیده  گلچین‌هایــی از آفر
، خدا هم از آنِ ایشــان اســت؛ او در این  ‌اســت. از ســوی دیگر
دنیــا بــا آنــان پیمانی ابدی بســته و اینک در ]بهشــت[ تا ابد او 

نصیب آنهاست.
و به این ترتیب، این مقدسین از آن مسیح هستند، چون او 
آنــان را به بهایی گزاف خریده ‌اســت؛ خودِ مســیح هم نصیب 

آنان است، چون خود را برای ایشان ]فدا[ کرد.
در ایــن پیوندِ محبت که جاودانی‌ و دوطرفه ‌اســت؛ مســیح 
و مقدســین، خــود را بــه یکدیگر تقدیم کرده‌انــد. همان‌طور که 
خدا و مســیح از آنِ مقدســین هســتند؛ فرشــتگان هــم متعلق 
بــه آنها هســتند، چنانچه در متی ۱۰:۱۸ آمده اســت. مطابق با 
ســخنان رسولان، مقدســین نیز یک خواهند شد )دوم قرنتیان 
گــر در آن روزگار و در ایــن دنیــا، بر حســب ارادۀ خدا،  ۵:۸( و ا
مقدســین خود را نخســت به خداوند و بعد بــه یکدیگر تقدیم 
می‌کردنــد؛ این تعلق خاطر در بهشــت چقــدر کامل‌تر خواهد 

بود و بیشتر اینکه:
٨. در بهشــت، آنــان از بهــروزی کامــل در محبــت کــردن بــه 
یکدیگر برخوردارند. در این دنیا، معمولا خوشی و شیرینی همراه 
تی ‌است؛ اگرچه افراد با عشق زندگی می‌کنند، لیکن  با مشکلا
در فقــر به ســر خواهند برد یا با مصائب و مشــکلات عدیده‌ای 
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دســت بــه گریبان می‌شــوند کــه عاقبــت، بــرای خــود و دیگران 
محــزون می‌گردنــد. در چنین مواقعــی اگرچه محبــت و رفاقت 
از برخی جنبه‌ها ســبب می‌شــود بارتان کمی سبک گردد، اما از 
طرف دیگر موجب گرانباری هم می‌شود، زیرا آنانی که همدیگر 
را دوســت می‌دارنــد، به واســطۀ عشــق در غم همدیگر شــریک 
می‌شــوند. به این نحو اســت که نه تنها درگیر آزمایش‌های خود 
هســتند، بلکــه آزمایش دوســتان مصیبت‌دیدۀ خــود را نیز باید 
تحمل کنند. اما در بهشت هیچ غم و مصیبتی وجود ندارد که 
موجبــات انــدوه و حــزن روحــی را فراهم کند یا اینکــه در رفاقتِ 
رفیقان آسمانی، چیزی رخ دهد که موجب آزار و اذیتشان شود. 
بلکه ایشــان در محبت به یکدیگر از آســایش و سعادت کامل 
آســمانی برخوردار بوده و با بهره‌منــدی از عزت و کرامت، همراه 
هم در پادشاهی آسمان فرمانروایی می‌کنند؛ در همه چیز با هم 
سهیم‌ هستند؛ با هم بر تخت نشسته و تاج حیات بر سر دارند 

و کاهنان و ملوکان جاودانی خدا هستند.
گردانش هنگامی که در این دنیا به سر می‌بردند،  مسیح و شا
غالبا در آزمایش و مصیبت کنار هم بوده هنگام رنج و تحت 
فشار بودن، رفاقت و محبتی پایا از خود نشان دادند. اینک در 
بهشــت، از محبــت خود در جــال جاودانی لذت بــرده و رنج 
و اندوه از ایشــان تا ابد دور اســت. هم مســیح و هم مقدســین 
او در این دنیا، با رنج و اندوه بســیار مواجه شــدند؛ هرچند که 
ی که او را »مرد  ســهم مسیح از این مواجهه بیشتر بوده، به طور



دردآشنا« می‌نامند. در بهشت، همه با هم در جایگا‌ه آسمانی 
نشســته و غــم و حــزن در آنجا معنا ندارد. به ایــن ترتیب، تمام 
یدن به یکدیگر خرسندند و در چنان غنا  مقدسین از مهر ورز
و آسایشــی خواهنــد بــود کــه ثروت شــاهزادگان ایــن جهان، در 

برابرشان چیزی جز پوچی و فقر نیست.
بــا ایــن‌ اوصــاف، آنــان نه تنهــا یکدیگــر را دوســت دارنــد و از 
ســعادت خــود خوشــحال‌اند، بلکــه از ســعادت یکدیگــر نیــز 
خشنودند و با محبت در برکت و جلال یکدیگر شریک هستند. 
، چنان است که این  مهر و محبت هر مقدس به مقدسی دیگر
جلال را ســایرین هم می‌بینند و لــذت می‌برند. هر کدام چنان 
از این جلال خشنود می‌شوند که گویی هر کدامشان، به نحوی 

شخصی آن را تجربه نموده و لذت می‌برد.
٩. در بهشــت، همــه چیــز دســت‌ بــه ‌دســت هــم می‌دهد تا 
محبت ]مقدســین[ گســترش یافتــه و متقابــا از آن نفع ببرند.
هیچ کس در آنجا، دیگری را به نفرت و بدی وسوسه نمی‌کند. 
هیچ کسی باعث سوء‌تفاهم و بدی و ناراستی نمی‌شود، بلکه 
همــه چیــز دست‌به‌دســت هم می‌دهــد تا موجبــات محبت و 
خرسندی‌شــان وسیع‌تر شود. بهشــت، بوستان خوشی ‌است؛ 
مکانی آسمانی که مناسب محبت الهی ‌است. بهشت جایی 
است که اجتماعی شیرین و دوست‌داشتنی، با محبت کامل 
ی  بــه یکدیگر در آنجا ســکونت دارد. هیچ کس از دیگری دور

ی نیست. نمی‌کند و منزو
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تمایــزات ناچیــز ایــن دنیــا در بهشــت جایــی ندارنــد، بلکه 
ک به هم می‌رســند. در بهشت،  همه، در قداســت و محبتی پا
، زیبایی و محبت خدا و مســیح را هویدا می‌ســازد و  همه چیز
شــیرینی و روشــنایی محبت الهی آنان بر همه تابان می‌شــود. 
ی کــه در آنجــا می‌درخشــد و آنجــا را منور می‌ســازد، نور  آن نــور
ی که از جــال برۀ خدا تابان می‌شــود. این  محبــت اســت؛ نور
، ایــن روشــنایی بی‌نظیــر از تواضــع و محبت بره اســت که  نــور

اورشلیم آسمانی را روشن می‌کند.
ی به خورشــید و ماه ندارد که بــر آن بتابند زیرا  »و شــهر نیــاز
جلال خدا آن را روشــن می‌کند و بره چراغ آن است« )مکاشفه 
۲۳:۲۱(. جلال او بر بهشت حکم‌فرماست و چنان درخشان و 
کبریایی‌ است که با »رنگین‌کمانی زمردگون« دور تا دور تخت 
او مقایســه می‌شــود. این رنگین‌کمان در عهد عتیــق، غالبا به 

نشانۀ محبت و فیض خدا در پیمانش استفاده می‌شود.
روشنایی اورشلیم نوین که از نور جلال خداست، مانند گوهر 
، شفاف است )مکاشفه ۱۱:۲۱(، که  گرانبهای یشــم و چون بلور
ایــن امر نشــان‌دهندۀ زیبایــی و ارزش می‌باشــد. همچنین در 
ی  ادامه آمده اســت که در آنجا شــب معنایی ندارد، بلکه روز

روشن و پرجلال و بی‌پایان برقرار است.
کنان بهشــت می‌داننــد تــا ابــد از همزیســتی بــا هــم  10. ســا
یــدن بــه یکدیگــر لــذت خواهنــد  خرســند بــوده و در مهــر ورز
بــرد. آنــان خواهنــد دانســت که خــدا و مســیح تا ابــد، خداوند 



و نصیبشــان خواهند بود، محبتشــان تا ابد پابرجا و بر ایشــان 
یست  هویداست و پیروان عزیزشان تا ابد، با ایشان در جلال ز
کنون در دل دارند، لایزال و ماندگار  خواهند کرد و محبتی که ا
یدن به  اســت. همچنیــن می‌دانند که تــا ابدالآباد، در مهــر ورز
یســت خواهند کرد و از این محبت تا  خدا و دیگر مقدســین ز

ابد خشنود بوده و لذت خواهند برد.
ی این ســعادت  آنــان هیــچ ترســی نخواهند داشــت کــه روز
پایان یابد یا از برکت آن کاســته شــود؛ از ادا و ابراز این محبت 
خسته‌خاطر نمی‌شوند؛ از این محبت و خوشی دلزده نشده و 
محبوبشان از نظر نخواهد افتاد و کهولت و فرسودگی را تجربه 
نخواهنــد کــرد. بدیــن ترتیــب، محبتشــان جــاودان اســت. در 

بهشت، همگان تا ابد از طراوت و جوانی برخوردارند.
گــذر زمــان و ســن و ســال در آنجــا از زیبایــی و قوت کســی 
نمی‌کاهــد. محبت در قلب‌هایشــان پایا و به‌ســان چشــمه‌ای 
جوشــان اســت کــه همیشــه در جانشــان می‌جوشــد یــا ماننــد 
شــعله‌ای فــروزان اســت کــه خاموشــی نمی‌پذیــرد. خوشــی که 
از ایــن محبت نشــات می‌گیــرد مانند نهری خروشــان و زلال و 

همیشه روان است که پیوسته فزونی می‌یابد.
ی اســت بی‌پایــان و بــدون خــزان و  محبــت آســمانی، بهــار
ســرما. نــه ســوز و ســرما مــی‌وزد و نــه برگ‌هایــش می‌پوســند و 
خشک می‌شوند، بلکه طراوت و سبزی و خرمی آن همیشگی 
‌اســت؛ گل‌هایــش همیشــه شکوفاســت و عطر آن دائمــی و از 
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ثمــر دادن بــاز نمی‌ایســتد. بــرگ پارســا هرگــز پژمرده نمی‌شــود 
)مزمــور ۳:۱( و در دو طــرف میدان شــهر آســمانی، نهر حیاتی 
ی می‌کند؛ درختی که  ی اســت که درخت حیــات را آبیار جار
دوازده‌ بــار میــوه می‌دهــد، هر مــاه یک‌بار )مکاشــفه ۲:۲۲(. در 
بهشــت، همه چیز به شادی مقدسین می‌انجامد و هر شادی 
یکی بر  آســمانی، همیشــگی و جاودان است. هیچ شــب و تار

روشنایی جاودانۀ آنان سایه نخواهد انداخت.
کــه در  بنابرایــن بــا توجــه بــه شــرایط مبــارک و خجســته‌ای 
بهشــت، محبــت در آن ابــراز می‌شــود و همــگان از آن لــذت 
، دربارۀ این مســئله صحبت  خواهنــد برد، قصــد دارم در آخــر

کنم که:

کــه در بهشــت ابــراز می‌شــود و همــگان را  6. محبــت پربرکتــی 
خرسند می‌سازد، چه آثار و نتایج ارزشمندی به همراه دارد؟

ی دارد اما در این لحظه، من  گرچه این ثمرات، برکات بســیار ا
تنها به دو جنبه از آن اشاره می‌کنم.

۱. رفتار عالی و کاملی که خدا و اهالی بهشــت با هم دارند: 
عشــق یا محبــت الهــی، خلاصــه‌ای از تمام نیکویی‌هاســت؛ 
بنابرایــن ایــن محبــت، سرچشــمه‌ای اســت کــه تمــام اعمــال 
ی می‌شــود. از آنجایی که محبت  نیکو و پســندیده از آن جار
در بهشــت کامــل اســت تــا هــر گناهــی را بپوشــاند، از جملــه 
ی کامل و عالی با  دشــمنی با خدا را؛ در نتیجه، ثمــرۀ آن رفتار



ی  همه ‌اســت. به همین دلیل‌ اســت که زندگی در بهشت عار
از خطــا و شکســت می‌باشــد. هیــچ کــس قاصــر نیامــده و از 
قداســت دور نمی‌شــود، بلکه هر احســاس و عملی، به‌ذات و 
از هر جهت کامل است. هر وجهی از رفتار آنها در ذات و روحْ 

به‌غایت، مقدس و الهی ‌است.
ما از جزئیات کاری که مقدســین در بهشــت انجام می‌دهند 
یــم، اما به طور کلی می‌دانیم که در آنجا، به پرســتش و  خبــر ندار
ستایش خدا مشغول‌اند و این خدمت را تحت تاثیر محبتی که 
در نظــر داریم، به کمال انجام می‌دهند. همچنین دلایلی وجود 
دارنــد کــه ما می‌توانیم تصور کنیم به نحــوی، تحت فرمان خدا و 
، مشــغول خدمت و فعالیت باشــند؛  محض ســعادت یکدیگر
چــون در کتــاب مقــدس، به‌ســان اجتماعــی متحــد بــه تصویــر 
کشیده شده‌اند که به نظر می‌رسد هدفی جز سعادت و اطاعت 
، آنــان بــا رفتــاری صمیمانــه، مطیــع همدیگــر  ندارنــد. از ایــن رو

، ثمرۀ محبت عالی‌شان به هم است.  هستند که این امر
گر در این اجتماع در بند نبوده، بلکه گهگاهی برای  حتی ا
ی مهربانانــه بــه عالمــی دورتر فرســتاده  انجــام خدمــت یــا کار
شــوند یــا مطابق بــا تصور برخی، بــه عنوان روح‌هایــی خادم در 
ایــن دنیــا کار کننــد؛ همچنــان تحــت تاثیــر محبــت هدایــت 
می‌شــوند تــا در هر جنبه‌ای، بــه نحوی رفتار کننــد که موجب 
خشنودی خدا شده و منجر به سعادت خود و دیگران شوند. 

ثمرۀ دیگر این است:
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فروتنانــۀ  محبــت  بهشــت:  در  کامــل  شــادی  و  آرامــش   .۲
آرامشــی  جــان  بــه  کــه  اســت  قدرتمنــد  طریقتــی  مســیحی، 
وصف‌ناپذیــر می‌بخشــد. ایــن محبــت هــر پریشــانی‌ را از بین 
برده و به جان، فراغت و آرامش می‌دهد و همگان را شیرینی و 
شادمانی الهی عطا می‌کند. جانی که در گذشته متلاطم بوده 
یا در توفان به سر می‌برده، در جایی که محبت الهی حکم‌فرما 

باشد، آرام می‌گیرد.
کــه مغایــر بــا محبــت هســتند و  طریق‌هایــی وجــود دارنــد 
، دنیا را به تلاطم می‌کشانند. خودخواهی و حسادت  از این رو
ی، زندگی را در زمین آشــفته می‌کنند؛ چنان آشــفته  و کینه‌توز
که هیچ آرامشــی وجود نخواهد داشــت؛ مگر با چشم‌پوشــی از 
ایــن دنیا و نظــر انداختن بــر ]جای[ دیگری. هیــچ چیزی این 
توفــان را آرام نمی‌ســازد. امــا در آن عالمــی کــه خــدا بــا حضــور 
خویــش، همــه جــا را از صلــح و محبــت پــر می‌ســازد، عجب 
آرامشــی وجــود دارد! جایی کــه برۀ خدا در آن ســلطنت نموده 
و بــا تلالــؤ محبــت خــود، آنجــا را منــور و خوشــایند می‌ســازد. 
آنجایــی کــه آزار و اذیتی رخ نمی‌دهد و چیــزی جز موجودات 
نیکو و پرمحبت وجود ندارند؛ آنجایی که مقدسین، هر آنچه 
را که دوست دارند، یافته و از آن لذت می‌برند و در رضامندی 
کامل هســتند. آنجایی که نه خصمی هســت و نه خصومتی، 

بلکه محبت به نحوی کامل در وجود و قلب همگان است.
کنین در جریان اســت  آنجایــی که همنوایی کامل، بین ســا



و هیــچ کــس به دیگری حســد نمــی‌ورزد، بلکه همه از شــادی 
همدیگر خشــنود می‌شــوند. در آنجا، عشــق در نهایتِ تواضع 
کــی، کامــا مقــدس و بی‌عیــب اســت؛ محبتــی تمام‌عیار  و پا
یــا و دورنگــی معنــا ندارد،  یــان دارد. در آنجــا ر کــه دوســویه جر
بلکــه صداقــت و ســادگی حکم‌فرماســت. در آنجــا خیانــت، 
بی‌وفایــی، بی‌ثباتی و هیچ شــکلی از حســادت وجــود ندارد. 
بــرای ابــراز محبت، مانعــی نیســت و در ابــراز آن، بی‌حیایی و 
حماقــت در گفتــار و کردار پدیدار نمی‌شــود. دیــوار جدایی و 
سوء‌تفاهم و بیگانگی معنا ندارد، بلکه صمیمیت و شناخت 

کامل در هر جنبه‌ای حاضر است.
در آن جامعــه خبــری از چنددســتگی و اختــاف نیســت، 
بلکــه همــه در آن جامعۀ پرشــکوه، به هم نزدیک و خویشــاوند 
الهی‌انــد، بــه هم تعلق دارند و در ســعادت و آســایش کامل به 
ســر می‌برنــد. مریضــی و انــدوه و غــم و حــزن در آنجا نیســت، 
دشــمنی آنجا نیست که سبب دوبه‌هم‌زنی و برهم زدن آرامش 

کم است. کامل، مقدس و متبارکی شود که در بهشت حا
جمیع اینها در بوســتان خداســت؛ در بهشت که از محبت 
اســت؛ جایی که همه چیز از محبت لبریز اســت و همه چیز 
دست‌به‌دســت هــم داده تــا ]ایــن محبــت[ روشــن و شــعله‌ور 
بمانــد و هیــچ چیــزی آن را خامــوش نخواهــد ســاخت، بلکــه 
یــدۀ خداونــد حکیــم اســت تــا بــه جهــت  جملگــی اینهــا آفر
شــادی و منفعت باشــد! عــاوه بر این، جمــال محبوب، زوال 
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نمی‌شــود،  کرخــت  و  ضعیــف  محبــت،  و  داشــت  نخواهــد 
بلکه جان در این محبت بیش ‌از پیش شــادمان خواهد شــد 
و ایــن شــادی جاودانه ‌اســت. وه کــه چه آرامشــی در این عالم 
اســت! زبان از توصیف برکت و پُری این آرامش قاصر اســت! 
ک و فرخنــده! عجــب  عجــب آسایشــی! چقــدر شــیرین و پــا
مامــن فراغتی اســت این بهشــت؛ آن هــم بعد از گــذر از توفان 
و تلاطم‌های این جهان پرآشــوب و کینه‌توز و حســود که از هر 
قســمت آن، آشــفتگی و رذالــت می‌بــارد و همیشــه نــاآرام و در 
خشم و غضب، غلتان است! عجب سرزمین موعودی است 
این بهشــت؛ آن هم بعد از گذر از این صحرای ســوزان که پر از 
دام و تلــه ‌اســت، افعی‌های بســیار دارد و در آن هیچ آرامشــی 

نیست.
ی در دل مقدســین  وه کــه چــه شــادمانی‌ای! عجــب ســرور
اســت وقتــی که این ســفر طاقت‌فرســا را بــه پایان رســانده و به 
ایــن بهشــت داخــل شــوند! در آنجــا شــادی وصف‌ناشــدنی و 
ک، الهــی،  یــان دارد؛ شــادمانی کــه خاضــع، پــا پرشــکوهی جر
مســحور‌کننده و عالی ‌است! محبت همیشه طریقتی شیرین‌ 
ی زمین  اســت، مخصوصــا محبــت الهــی. ]محبت[ حتــی رو
هم چشــمۀ حلاوت است، ولی در بهشــت این نهر و رودخانه 
به اقیانوســی بدل خواهد شــد! همگان در کنــار خدای جلال 
خواهنــد ایســتاد؛ او که خداوند و سرچشــمۀ بی‌کــران محبت 
اســت تــا از فــوارۀ محبتــی که بــه پُــری از او می‌جهــد، بهره‌مند 



شــوند. مانند گل‌هــای زمین که هنــگام بهاران، آغــوش خود را 
می‌گشــایند تــا از نــور و گرمــای آفتــاب برخوردار شــوند و بدین 

ترتیب، زیر پرتو آن در عطر و زیبایی شکوفا شوند.
بوســتان  در  اســت  گلــی  ماننــد  بهشــت،  در  مقدســی  هــر 
ک و مقدس نیز رایحۀ خوشــی اســت که  ؛ محبت پا خداوندگار
کنده می‌ســازد و همگان را در بهشــت، سرمســت  همــه جــا را آ
می‌کنــد. هــر جانــی در بهشــت به‌ســان یــک ترنــم اســت کــه در 
ملایمــت، بــا ملودی‌های دیگر همنوا شــده و همه بــا هم تا ابد، 
بهر خدا و بره، با شــور‌ و شــعف می‌ســرایند. در آنجا همه به هم 
یاری می‌رسانند تا کل این اجتماع، محبت خود را به سوی پدر 
پرجلال و ســروَر خود ابراز کنند؛ او که سرچشمۀ عظیم محبت 

است که عشق و برکت و کبریایی از آن نشات می‌گیرد.
بــه ایــن ترتیــب، ایشــان عاشــق خواهنــد بــود و در محبــت 
نصیبشــان  گونــه  خدا شــادمانی  و  کــرد  خواهنــد  فرمانروایــی 
می‌شــود که نه چشــمی دیده و نه گوشــی شــنیده و هیچ کس 
در این دنیا، این شــادمانی را در دل تجربه نکرده ‌است. در نور 
کمیت الهی، با شــادمانی که کثیر اســت و تا ابد هم فزونی  حا
یســت کــرده و  می‌یابــد، ایشــان )مقدســین( بــا خدا و مســیح ز
ی  ســلطنت خواهند نمود. با توجــه به این مطالب، باید یادآور

کنم:
گر بهشــت چنین جهانی باشــد، متوجــۀ دلایلی خواهیم  ١. ا
شــد کــه بــا نــزاع و درگیری ســعی دارند شــواهد مــا را تیــره و تار 
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ســازند. تجربه به ما نشــان می‌دهد که این امر متاثر از مجادله 
اســت. هنگامــی کــه اصــول بــد و شــریرانه بــر قوم خــدا غالب 
شــود؛ آن هنگام که ]ایمانداران[ بر حســب فســاد درونی‌شــان 
پیــش‌ می‌رونــد یا ســتیزه‌جویی می‌کننــد یا به هر نحــوی درگیر 
کشــمکش‌های عمومــی و خصوصــی شــده و از درون، دربــارۀ 
هــر موضوعی نســبت به همســایۀ خود حالت منفــی و جدلی 
می‌گیرند؛ به نظر می‌رســد فهم ایشــان نســبت به بهشــت، تیره 
و تــار شــده یــا حتــی از دســت مــی‌رود و از لحــاظ روحانــی در 
یکــی قــرار می‌گیرنــد و دیگر آن امیدی کــه موجب فراغت و  تار

شادی‌شان می‌شد را درنمی‌یابند.
بنابراین، وقتی اشخاصی که تولد تازه داشته‌اند به الگوهای 
گر این بازگشــت تاثیری عمومی  بیمارگونــۀ خــود بازمی‌گردند، ا
احســاس  بــدون  کــه  اســت  ایــن  نتیجــه‌اش  باشــد،  نداشــته 
آرامش و آســودگی از امور الهی یا بدون امید به بهشــت زندگی 
می‌کننــد. این افراد از آن آرامش خوش روحانی بهره‌مند نشــده 
و لــذت نخواهنــد بــرد کــه دیگــر اشــخاص صلح‌جــو و پیگیر 

محبت، از آن برخوردار هستند.
این دسته از افراد در نیایش‌های خود، نه از یاری خدا برخوردار 
می‌شــوند و نه با او مصاحبت دارند. با آســمان هم آمد و شدی 
ندارنــد. به نظر می‌آید که پطرس رســول، در باب همین مشــکل 
می‌کنــد. صحبــت  آن  اثــرات  و  خانــواده  در  نــزاع  و  مشــاجره 
در اول پطرس ۷:۳ چنین آمده ‌اســت: »به همین‌سان، شما 



نیز ای شــوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با 
آنــان چون جنس ظریفتــر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای 
شــما وارث هدیــۀ فیض‌آمیز حیاتنــد، تا دعاهایتان بازداشــته 
ی در این قســمت اشــاره می‌کند که نزاع و ســتیز در  نشــود.« و
خانواده، موجب می‌شود که دعای شخص مسیحی بازداشته 
ک را نداشته  ی هست که این تجربۀ غمنا شود و کدام ایماندار
و با انجام آن به پشیمانی‌های خود نیفزوده و بر حسب تجربه، 

صحت سخنان پطرس رسول را تصدیق نکند؟
گــر چنیــن اســت و نتیجــۀ مجــادلات چیــزی جــز از بیــن  ا
رفتــن آرامش و امید روحانی نیســت و مانــع از تجربۀ معنویت 
می‌شــود و آن انتظار آســمانی را مخدوش می‌سازد، بهتر است 

یم. که آموزۀ مورد نظر را به یاد بسپار
چون بهشــت جهانی از محبت اســت، وقتی کمتر محبت 
را تمرین و تجربه کنیم و بیشــتر درگیر مخالفت و نزاع باشــیم، 
چهارچــوب ذهنی‌مــان از بهشــت دور بــوده و برایمان ملموس 
کــه مــا از کمتریــن تمریــن  نیســت. نتیجــه هــم ایــن می‌شــود 
یم که درخور بهشــت باشــد  یــم و اَعمال چندانی ندار برخوردار
، شــاهد و گواهــی هــم بــر  و مــا را بــدان راغــب ســازد، از ایــن رو
یــم و از هــر چیــزی کــه این گــواه را  عنــوان خــود از بهشــت ندار
ی می‌جوییم. دوباره بــه این موضوع رجوع  مهیــا می‌ســازد، دور

یم. خواهیم کرد. حال به سراغ مبحث بعدی می‌رو
٢. خوشا به سعادت آن کس که سزاوار بهشت است. بر روی 
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یســت می‌کنند که بیش از هــر کس دیگری  زمین، اشــخاصی ز
شایســتۀ ســعادت آســمانی و بهشــت هســتند؛ آری، بیــش از 
هر شــخص دیگری. ایشــان افرادی هســتند که قســمتی از این 
جهــان محبــت‌ بــوده و بــدان علاقه‌مندنــد و شایســتۀ بهشــت 
می‌باشــند. این افراد کســانی هســتند که در موردشان مطابق با 
مکاشــفه ۱۴:۲۲ چنین مکتوب شــده: »خوشــا به حــال آنان که 
ردای خــود را می‌شــویند تــا حقِ دسترســی به درخــت حیات را 
پیــدا کننــد و بتواننــد به دروازه‌های شــهر داخل شــوند« و جای 
تردیدی نیست که چنین افرادی در میان ما حضور دارند. وه که 
چه سعادتمند هســتند آنانی که شایستۀ بهشت بوده و شیفتۀ 
آن جهان‌اند! بی‌شــک ایشــان از برکت‌یافتگان زمین هســتند و 

زبان از توصیف کمال و برکتشان قاصر است.
ممکــن اســت افــرادی در بــاب ایــن مســئله اذعــان کننــد: 
»بی‌تردیــد چنین اشــخاصی ســعادتمند هســتند که شایســتۀ 
جاودانــه  خوشــی  ایــن  وارد  بــه‌زودی  و  بــوده  جهانــی  چنیــن 
می‌شوند؛ لیکن این افراد چه کسانی هستند؟ چگونه می‌توان 

ایشان را شناخت و چه نشانه‌هایی دارند؟«
در پاســخ بــه این پرســش باید به ســه چیز اشــاره کنــم که به 

شخصیت این افراد مربوط می‌شود. 
اول، این افراد کســانی هســتند که طریقت یــا بذر محبتی را 
ی زمیــن کاشــته و بــاز یافته‌انــد که در بهشــت  در دل خــود، رو

حکم‌فرماست.



ایشــان از آن دســته افــرادی نیســتند کــه اصــول طبیعــی یــا 
یــرا آنچــه کــه از جســم  نفســانی در دل خــود داشــته باشــند، »ز
متولــد شــود، جســمانی ‌اســت.« این افراد کســانی هســتند که 
تولد دوباره داشته یا از روح متولد شده‌اند. عمل پرشوکت روح 
خــدا در قلــوب ایشــان آذین شــده و آنان را احیاء کرده اســت. 
ک آن محبت آسمانی به ایشان  کمی از نور و بارقۀ مقدس و پا
بخشــیده شــده و در آنان، شــعله می‌کشــد. قلب ایشان مانند 
کی حاصلخیز اســت که بذر آسمانی در آن کاشته، داشته  خا

یانیده می‌شود. و رو
به این ترتیب، ایشــان متحول شــده و منش و کردار ایشان از 
حالت زمینی، به حالت آســمانی بدل گشــته ‌است. حُب این 
دنیــا از دلشــان رخت بر بســته و بــه جای آن، محبــت به خدا 
جایگزین می‌شــود. قلبشــان به ســمت خدا و مســیح کشانده 
شــده و محــض خاطــر آنــان، محبتــی متواضعانــه و روحانــی 
را نثــار مقدســین می‌کننــد، »زیرا تولــد تازه یافته‌ایــد، نه از تخم 
فانــی بلکــه تخــم غیرفانــی، یعنــی کلام خــدا کــه زنــده و باقــی 
اســت« )اول پطــرس ۲۳:۱(؛ »آنان کــه نه با تولدی بشــری، نه از 
خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند« 

)یوحنا ۱۳:۱(.
دوم، ایشان کسانی‌اند که با آزادی کامل، آن محبت آسمانی 
را تمریــن کــرده و از آن لــذت می‌برنــد و ایــن امــر را، نســبت به 
هــر شــادمانی دیگــری، اولویــت قــرار داده‌انــد. آنها بــه گونه‌ای 
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گاه‌انــد کــه می‌داننــد ایــن محبــت، برتریــن و  از ایــن موضــوع آ
عالی‌ترین نیکی است. 

ایــن افــراد صرفا به دلایل عقلانی که می‌شــود بــرای این مورد 
تشــریح کــرد و بســط نمود، ایــن محبــت را برنگزیده‌انــد، بلکه 
چــون طعم اندکــی از آن را چشــیده‌اند، می‌داننــد این محبت 

نیکوست.
این ســعادتِ محبت اســت، سرآغاز حیاتِ چنین محبتی 
مقدس، فروتن، الهی و آســمانی اســت. عشق به خدا و مسیح 
و دوســت داشــتن مقدســین محــض خاطــر خــدا و مســیح؛ 
ی از ثمــرات محبــت خــدا، آن هــم بــه واســطۀ داشــتن  بهــره‌ور
مصاحبــت و مــراوده‌ای مقدس با خدا و مســیح و مقدســین؛ 
ی اســت کــه آن افــراد بــدان راغب هســتند. بر  همــۀ اینهــا امور
اســاس طبیعت تازه‌ای که در ایشان پدیدار شده‌، این خوشی 
ی اصلی‌شــان شــده  اســت کــه بــا خُلقیاتشــان ســازگار و آرزو
اســت. ایــن مــوارد نه تنها اولویتشــان اســت و از هــر چیزی که 
دارند برتر اســت، بلکه از تصوراتشــان هم بهتر است. این دنیا 
ی را نمی‌تواند عرضه کند. آنها این مسائل را نسبت  چنین امور
بــه هــر چیز دیگری اولویــت قرار داده‌انــد و آزادانه، ایــن امور را 

برگزیده‌اند.
جــان آنهــا بیــش ‌از هــر چیز دیگــری در پــی این امور اســت 
را  مســائل  ایــن  آنهــا  هســتند.  اینهــا  مشــتاق  دل‌هایشــان  و 
برنگزیده‌انــد چــون محــزون و مغمــوم هســتند و در شــرایطی 



ی ندارند؛ نه!  ک به ســر می‌برنــد و از این جهــان انتظــار اســفنا
ایشــان بــه دنبــال این مســائل رفته‌اند، زیرا قلبشــان به تســخیر 
ایــن نیکویــی ]الهی[ درآمده و این امــر را به هر نیکویی دنیوی 
ارجحیــت داده‌انــد؛ با وجود اینکه از این نیکویی الهی بســیار 

دیر برخوردار شده و لذت خواهند برد.
ســوم، اینهــا افرادی‌انــد که محبــت در دل و جانشــان رخنه 
کرده و در عمل و در اصول، در پی قداســت هســتند. محبت 
ک اســت که ایشــان را مشتاق تقدس می‌کند. این یک اصل  پا
اســت که پس از رشــد ]هر چیز و هر کسی[ تشــنه می‌گردد. در 
کم‌ اســت و این مطلب ســبب  این دنیا نقصان و طفولیت حا
ی رشد می‌شود. تقلا و کشمکش بسیار است. در این دنیا  آرزو
کم اســت و از این رو ]شــخص[  اصول و تاثیرات متضادی حا
برای وحدت و آزادی بیشــتر و ثمرات بهتر می‌کوشــد. درگیری 
و کشــمکش ایــن انســان نویــن، در پــی قداســت بودن اســت. 
دل او در گیر و دار ]این موضوع[ اســت؛ او مشــتاق و خواهان 
ی را از  بهشــت اســت و بــا ‌ایــن ‌‌وصــف، بایــد بــا گناهــی کــه و

]آسمان[ بازمی‌دارد، مبارزه کند.
کــی می‌ســوزد و شــعله  سراســر وجــودش بــرای تقــدس و پا
می‌کشد و دستانش به‌سان قلبش، مشتاق است. کمر همت 
بســته و نهایــت تــاش خــود را می‌کند. زندگــی‌‌اش در خلوص 
کی ســپری می‌شــود و با عزمی ‌جزم‌شــده، کوشــش می‌کند  و پا
تــا در همــۀ حــالات و بــا فزونــی مقــدس شــود. او نــه تنها حس 
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قداســت نــدارد، بلکــه خــود را از قداســت دور هــم می‌بینــد. 
از ایــن رو مشــتاق اســت بیشــتر بــه کمــال دســت یابــد و بــه 
کنین بهشــت درآیــد. ایــن یکــی از دلایلی اســت  شــباهت ســا
کــه ایــن اشــخاص، مشــتاقِ بــودن در بهشــت هســتند، چــون 
می‌خواهند کاملا مقدس باشــند. اصل اساســی هم که ایشان 
را به این تقلا ســوق می‌دهد »محبت« است. ترس، تنها عامل 
نیســت، بلکه عشق به خدا و مسیح و قداست هم یک عامل 
اســت. این محبت در او آتشی مقدس است؛ مانند هر شعلۀ 
دیگــری کــه محصور شــده و برای آزادی تقــا می‌کند. این تقلا 

هم برای تقدس است.
۳. آنچــه در ایــن بــاب گفتــه شــد، می‌توانــد آنانــی کــه توبــه 
گر اول در نظر  نکرده‌انــد را از خــواب غفلت بیدار کند. به‌ویژه ا
بگیرند که از این جهان محبت، هیچ ســهمی ندارند و چقدر 

بیچاره هستند.
شــنیدید کــه در بــاب بهشــت چــه گفتــه شــد و در آنجا چه 
شکوه و عظمت و برکتی هست و جمیع مقدسین و فرشتگان، 
در آن عالــمِ پرمحبــت شــاد و مســرورند. اما این مــورد را در نظر 
 ] گر یــد کــه هیــچ یــک از اینها به شــما تعلــق نمی‌گیــرد؛ ]ا بگیر
وقتی چنین توصیفاتی را می‌شــنوید، نســبت بــه آن بی‌تفاوت 
و بی‌میل هســتید، کسی مثل شــما که دوستدار خدا و مسیح 
نیســت و زیر سلطۀ روح خباثت ‌است، نمی‌تواند به آنجا وارد 
شــود. افرادی مثل شــما به قوم خدا تعلق ندارند و طعم آرامش 



آســمانی را نخواهند چشــید. همان کلامی که پطرس رسول به 
شــمعون گفتــه )اعمــال ۲۱:۸( وصف حــال شماســت: »تو در 
ی، زیرا دلت در حضور  این خدمت هیچ سهم و قسمتی ندار
ط و دستیارش 

َ
خدا راســت نیست« و چنانچه نِحِمیا به سَنبَل

گفــت: »شــما را هیــچ نصیــب و حــق و ادعایــی در اورشــلیم 
نیست« )نِحِمیا ۲۰:۲(.

گر جانی چون شما به بهشت داخل شود، آن عالم محبت  ا
بــرای جان‌هایــی کــه از عشــق شــعله می‌کشــند، چــه تهــوع‌آور 
خواهد شد! اجتماع متبارک و عزیز آنجا را نابود کرده و باعث 
گر چنین جانی بدان‌جا داخل  بی‌نظمی و آشفتگی می‌شود. ا
شــود، آن بهشــت دیگــر بهشــت نخواهد بــود، بلکــه جهانی از 
محبــت، بــه جهانــی از کینه، نفــرت، نخوت و حســادت بدل 
خواهد شد؛ چنانکه این دنیا این‌گونه ‌است. اما چنین چیزی 
ی نخواهد داد، زیرا مکتوب است: »سگها و جادوگرها  هرگز رو
و بی‌عفتان و آدمکشــان و بت‌پرســتان و همۀ کسانی که دروغ 
را دوســت می‌دارند و آن را به عمــل می‌آورند، بیرون می‌مانند« 
ک و نجس است. شاید  )مکاشفه ۱۵:۲۲(؛ یعنی هرچه که ناپا

این موضوع، آنانی را که در خواب غفلت‌اند، بیدار کند.
دوم در نظــر بگیرنــد کــه  در معــرض ورود به جهنــم که عالم 

تنفر است، می‌باشند.
ســه عالم وجود دارد، یکی دنیای ماست؛ جهانی میانی که 
در آن خیــر و شــر بــا هــم آمیخته شــده و همین مطلب نشــان 
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، بهشــت  می‌دهــد کــه ایــن جهــان، پایــدار نیســت. عالم دیگر
ی از هر بغض و نفرت. جهان  اســت؛ جهانی از محبت و عار
ســوم، جهنم اســت؛ جهانــی از ]جنــس[ نفــرت. در آنجا هیچ 
گر به مسیح  محبتی وجود ندارد؛ آنجا همان مکانی است که ا

ید. تعلق نداشته باشید، به آنجا تعلق دار
در جهنم، خدا غضب خود را آشکار و رنجش خود را عیان 
می‌کنــد؛ برعکس در بهشــت، محبت خــود را پدیدار می‌کند. 
هر چیزی که در جهنم باشــد، نفرت‌انگیز اســت. هیچ چیزی 
ک نباشــد.  در آنجــا نیســت که منفــور و کراهت‌آور و دهشــتنا
در آنجــا بــرای افراد و چیزهایی که از جنس محبت و نیکویی 
کی و قداست جایی ندارد،  هستند، جایی نیست. در آنجا پا

بلکه همه چیز تهوع‌آور و نفرت‌انگیز و نجس است.
در آنجــا تنهــا شــیطان و ارواح ملعــون و خبیــث که به‌ســان 
شــیطان هســتند، جای دارند. جهنــم، لانۀ مار و افعی ‌اســت. 
، در  شــیطان، مــار بــزرگ و کهنســال و فرزندانــش بــه همــراه او
کن  یک، تنها افرادی سا جهنم به ســر می‌برند. در آن دنیای تار
هســتند کــه در نفــرت و جدایــی ابــدی از خدا به ســر می‌برند 
و خــدا نیــز از ایشــان متنفــر اســت. او )خــدا( بــه آنهــا محبتی 
نشان نمی‌دهد و رحم و مروت در آنجا نیست، بلکه غضب و 

کت بر سرشان آوار می‌شود. هلا
در آن جهــان وســیع، جمیــع چیزهای پلید و منفــور گرد هم 
آورده شــده‌اند؛ گویــی جهنــم، ظرف بزرگی اســت کــه عامدانه 



تدبیــر شــده تا خــدا با ســرریز کردن تمــام کثافات و نجاســت 
ینــش خود را از بدی و شــرارت، طاهر ســازد.  جهــان بــه آن، آفر
ایــن جهــان عمــدا پدیــد آمده تــا وســیله‌ای برای غضــب خدا 
باشــد. او برای ابراز خشم خود، جهنم را آفریده و تنها استفاده 
گنــاه و  کــه نفــرت خــود را بــر  از ایــن جهــان بــرای ایــن اســت 
گناهکاران آشــکار ســازد و هیچ نشانی از محبت و رحمت در 
آن بــه جــا نگــذارد. در جهنــم چیزی جز خشــم و غضب الهی 

یافت نمی‌شود.
هر چیزی که آنجاست نشان‌دهندۀ خشم ]خداست[. آنجا 
دنیایــی اســت کــه زیر ســیل خشــم غرق شــده و جــز غضب، 
چیــزی در آنجا موج نمی‌زنــد؛ جهانی که از آتش و مواد مذاب 
یاچۀ آتش  گداخته ‌است. به همین دلیل است که جهنم را در

و گوگرد و مرگ ثانی می‌نامند.
کن‌اند که از خدا نفرت می‌جویند و  در جهنم تنها کسانی سا
نفرت خدا را به جان خریده‌اند. این اشخاص تا ابد از او )خدا( 
بیزارنــد و هیــچ محبتی در جهنم بــرای خدا وجود نــدارد. بلکه 
هــر کــس کــه در آنجاســت از او نفرت داشــته و بیزار اســت و با 
ک است؛ در  بی‌پروایی به او کفر می‌گوید و نسبت به او غضبنا
‌حالی‌ که از ]حرص[ دندان می‌ساید و زبان خود را گاز می‌گیرد.
گرچــه جملگــی ایشــان در نفــرت از خدا هم‌رأی هســتند و  ا
ی جســتن از خداســت؛  کتی کــه با هم دارند در بیزار تنها شــرا
لیکن اتحاد و دوســتی بینشــان نیســت. اهالی جهنــم از خدا 
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و مســیح و مقدســین که در بهشت‌اند، متنفر هستند، اما این 
تنفر به خدا و مقدسات محدود نمی‌شود. آنها به‌سان گروهی 
ی خود را به خدا و مقدســات  از افعیــان، نــه تنها خشــم و بیزار
ابــراز می‌کننــد، بلکــه یکدیگــر را هــم می‌گزنــد و از هــم بیــزار و 

موجب عذاب همدیگرند.
شــیاطین در جهنــم از این ارواح ملعــون بیزارند؛ چنانچه در 
این دنیا هم از ایشــان منزجر بودند و به همین دلیل اســت که 
بــا حیله‌گــری و بــدون خســتگی، ایشــان را به ســوی وسوســه و 
کشان سازند. تشــنه به خون ایشان بودند،  دام کشــاندند تا هلا
یــرا از آنــان متنفر بودند؛ مشــتاق بودند بر آنان تســلط یابند تا  ز
یان کــه طعمۀ خــود را می‌درد.  عذابشــان دهنــد. ماننــد شــیر ژ
مثــل ســگ‌های جهنمی چشم‌انتظارشــان بودنــد تا به محض 
اینکه زمان مرگشان فرا رسد و روح از بدنشان خارج شود، آنان 

را به چنگ بیاورند و عذابشان دهند.
اینــک آنــان را در جهنــم در اختیار دارند و این شــیاطین، با 
نهایــت توان خود و در کمال ســتمگری تا ابد ایشــان را عذاب 
خواهنــد داد. ایــن ارواح ملعــون و فلــک‌زده تــا ابــد در دســتان 
درندۀ شیاطین هســتند. حال مسئله اینجاست که این ارواح 
تنها توسط شیاطین عذاب نمی‌کشند، بلکه خود نیز یکدیگر 
را آزار و زجــر می‌دهنــد، زیرا در بینشــان محبت و ترحم جایی 
ندارنــد. آنهــا ماننــد زغال‌انــد کــه باعث می‌شــوند آتش بیشــتر 

شعله‌ور شود.



در جهنم همه چیز خلاف اصول و اســاس محبت اســت و 
بــدون هیــچ‌ فیضی، خشــم و بغض بر آنجا ســلطنت می‌کند. 
کینــه و خشــم بی‌پایــان  نــزاع،  نفــرت،  آنجــا تنهــا بغــض،  در 
کنین مفلوک جهنم،  حکم‌فرماســت و آرامشی وجود ندارد. سا
یکدیگــر را می‌درنــد. در عین ‌حال که دشــمن خدا و مســیح و 
مقدســین باقــی می‌مانند. شــریرانی کــه در این دنیــا )زمین( با 
هــم همنشــین بودنــد و رفاقتــی نفســانی داشــتند، در جهنم با 
هــم مصاحبــت و دوســتی نخواهند داشــت، بلکــه از هم بیزار 
بوده و آشــکار و مستمر به هم نفرت می‌ورزند. چنانکه در این 
دنیا )زمین( برای یکدیگر موجبات گناه را فراهم می‌کردند، در 

جهنم هم زمینه‌های عذاب همدیگر را مهیا می‌کنند.
کت را  در زمیــن بــه آتش شــهوات می‌دمیدند و اســباب هلا
مهیــا می‌کردنــد؛ حالا در جهنــم، بر آتش عذاب جــاودان خود 
می‌دمنــد. در این دنیا، عامل وسوســه و تباهــی برای هم بودند 
و هــر یــک، دیگری را سرمشــق خود قــرار داده و بدین ترتیب با 
ســخنان ناپســند، یکدیگــر را فاســد می‌کردند؛ حــالا در جهنم 
نیــز بــه همــان میــزان، یکدیگــر را زجــر خواهنــد داد. در آنجــا، 
کینــه و عــداوت و حســادت و تمام امور اهریمنی، ســبب زجر 
و عذابشــان خواهــد بود. همچنین از خدا و مســیح، بیشــتر از 
هــر چیز دیگــری متنفرند؛ به همان میزان که روحشــان از آتش 
ی  و عــذاب لبریــز اســت، نســبت بــه آنان نیــز از نفــرت و بیزار
لبریزنــد. لیکن خدا و مســیح، در فرخندگــی و کبریایی لایزال 
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کن هســتند و ایــن جهنمیــان، از تعالــی آنجــا نمی‌تواننــد  ســا
چیزی بکاهند.

کنان جهنــم، بــا حســادت بی‌فرجــام خــود نســبت بــه  ســا
مقدسین و فرشتگان آسمانی، تنها خود را عذاب خواهند داد 
و قادر نیســتند بدیشــان نزدیک شــده یا بر آنان خدشه‌ای وارد 
ی نخواهد کرد و به آنها  کنند. هیچ کس هم برای ایشان دلسوز
ی  ترحــم نشــان نخواهد داد، زیرا به جهنم بــا دیدۀ نفرت و عار
از بخشــش نــگاه می‌شــود. آنــان )جهنمیان( به حــال خود رها 

شده‌اند تا ابدیت را چنین سپری کنند.
ی! هوشــیار باشــید ای کسانی که  کنون هوشــیار باشــید! آر ا
ی  یــد و از تولد تــازه برخوردار نیســتید. آر بــه مســیح تعلــق ندار
هوشــیار باشــید، ای کســانی که از کاشــته شــدن بــذر محبت 
الهــی در قلبتــان به وســیلۀ روح‌ا‌‌لقــدس، محروم گشــته‌اید و از 
طراوت و تازگی بی‌بهره مانده‌اید و به ســوی برگزیدن ســعادت 
یــد؛ ایــن  حقیقــی رهنمــون نمی‌شــوید و از پــی تقــدس نمی‌رو
یستن  خطری است که در برابر شما قرار دارد. شما محکوم به ز
در چنیــن جهانــی هســتید؛ بــر اســاس شــریعت، ایــن جــزای 
شماســت. هر دَم و هر ســاعت، در خطر محکومیت ابدی در 
گر توبــه نکنید، بدان‌جا  یــد. عالمی که ا ایــن عالم به ســر می‌بر
یــد از آن جهان  خواهیــد رفــت؛ یعنــی به جهنــم و نصیبی ندار
ی! هوشــیار  پرشــکوه و پرمحبتــی کــه توصیفش را شــنیدید. آر

باشید که حقیقتا چنین خطری شما را تهدید می‌کند!



آنچــه کــه گفته شــد افســانه‌های جعلــی و مکارانه نیســت، 
ک و عظیم‌ است که کلام خدا فرموده؛  بلکه حقیقتی دهشتنا
حقیقتــی کــه پــس از انــدک زمانــی تبدیل بــه یک یقیــن ابدی 
خواهد شــد. با‌ این ‌اوصاف، چگونــه می‌توانید با بی‌خیالی هر 
روز خود را سپری کنید و از جان گرانقدر و جاودانۀ خود غافل 

بمانید؟
ایــن امــور را جدی بگیرید؛ این امور را جدی بگیرید و پیش 
یکی ســقوط  از آنکه دیر شــود ســر عقل بیایید. مبادا به درۀ تار
کن شــوید که دندان به هم می‌فشــارند و  کنید و در عالمی ســا
ی در آن پایــان ندارد. جهانی کــه از ]جنس[ نفرت و  یــه و زار گر
؛ رنجی  ی از خدا و مسیح و یکدیگر خشم است؛ نفرت و بیزار

بی‌پایان و وحشتی عظیم تا ابدالآباد.
تــا وقتــی کــه فرصــت هســت بــه ســوی آن مامــن دوان‌ دوان 
ید، مبادا درب امید بســته شود و مرگ ثانی، به عمل آمده و  برو

عذاب ابدی شما مهر شود!
یــد آنچــه کــه در باب بهشــت گفته شــد، مــورد نظر  ۴. بگذار
گر  همگان قرار گیرد تا با پشــتکار در جســت‌وجوی آن باشند. ا
بهشــت چنین جهان فرخنده‌ای باشــد؛ بیایید آن را ســرزمینِ 
یم و در پی بهشت باشیم. گام‌های خود را به سمت  خود ســاز
آن هدایــت کنیــم و مســیر خود را به ســوی بهشــت بگردانیم تا 
یــم. اینکه به این جهان پرشــکوه دســت یابیم،  بــه چنگــش آور
امری ناممکن نیســت. این جهان به ما پیشــنهاد شــده است. 
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خــدا می‌خواهد در این ســرزمین بی‌نظیــر و متبارک، میراثی به 
ما بخشــد، به شــرط اینکه ما خواهانش باشــیم و با جدیت به 
یم؛ خدا این حق انتخاب را به ما عطا کرده ‌است.  دنبال آن برو
می‌توانیــم انتخــاب کنیــم تــا میراث خــود را در کجا به دســت 
ی و اعمال  گر انتخاب ما بهشــت اســت، باید با صبور یم؛ ا آور

نیکو در پی آن باشیم.
همان‌طــور کــه همۀ مــا در این جهان در یــک صحرای بزرگ 
بــه ســر می‌بریم کــه چندین و چنــد مملکت در آن اســت و با 
گــون می‌توانیــم بــه ایــن ممالــک برســیم؛ رفتــن به  راه‌هــای گونا
گذار شــده تا برگزینیم که از چه  بهشــت یا به جهنم هم به ما وا
گر از صمیم دل، بهشــت  یقــی، بــه یکــی از این دو برســیم. ا طر
را بطلبیــم و بــا تمــام دل جویای آن ســرزمین موعود باشــیم که 
کــه  یقــی را انتخــاب کنیــم  گــر طر ســرزمین محبــت اســت و ا
یم، عاقبت به بهشت  بدان‌جا می‌رسد و در آن طریق قدم بردار

داخل خواهیم شد.
کــه از آن ســرزمین پرمحبــت شــنیدیم، مــا  یــد آنچــه  بگذار
را برانگیزانــد تــا روی خــود را بــه ســمت آن جهــان بگردانیــم و 
طریق‌های خود را به ســوی آنجا ببریم. آیا تمام آن چیز‌هایی که 
در مورد خوشی و سرور وافر آنجا شنیدیم، برایمان کافی نیست 
تا ما را مشتاق خویش سازد و در ما عزمی راسخ به وجود بیاورد 
تــا بــا جــد و جهــد، عمر خــود را صــرف رســیدن به آنجــا کنیم؟ 
عجب نویدی! وه که چه مژده‌ای است برای ما! وقتی می‌شنویم 



چنین عالمی از محبت و آرامش برای ما وجود دارد و آری! این 
یم تا بدان‌جا راه یابیم و ابدیت خود  فرصت را نیز در اختیار دار

را در کمال خوشی، در بهشت سپری کنیم!‍‍‍‍
آیــا آنچــه که از ایــن دنیای متبارک شــنیدیم، چنان نیســت 
کــه مــا را از این عالم پُرتوز و کینه، پُررشــک و حســد که لبریز از 
خشــم و غضب اســت و به‌ســان صحرایی پر از افعی ‌اســت، 
کــه ماننــد اقیانوســی متلاطــم و  خســته‌خاطر ســازد؟ جهانــی 
توفانــی اســت و هرگز رنگ آرامش را به خــود نمی‌بیند. جهانی 
که همه تنها به خود می‌اندیشند و همگان، در پی خودخواهی 
و خودکامگی‌اند و هر کس بهر تعالی و پیشرفت خود و بدون 
توجــه به عاقبت دیگری می‌کوشــد و همه در پی نیکویی‌های 
دنیوی‌انــد، کــه علــت اصلــی تمام مجــادلات انسان‌هاســت. 
دنیایــی کــه آدمیــان پیوســته ســبب آزار و اذیــت یکدیگرنــد و 
خیانــت و دروغ و هــرج و مــرج در آن مــوج می‌زنــد؛ جهانی که 
در آن، تنهــا رنــج و مــرگ نصیب همه می‌شــود؛ اعتماد به بشــر 
در آن ناممکــن اســت و هر انســان نیکویــی در آن، با مصائب 
بســیار روبه‌رو می‌شود؛ اینجا دنیایی است که از هر گوشه‌اش 

غم و حزن و گناه می‌بارد.
کــه ایــن جهــان، عالمــی نابــکار و پلیــد اســت.  به‌راســتی 
گر توقع داشته باشیم که در این دنیای  ی بیهوده است ا انتظار
گناه‌آلود و پر از کبر و غرور و پر از نزاع و التهاب، چیزی به غیر 
گرچــه در نهایت و هنــگام قیامت، این  از هــرج و مرج باشــد. ا
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، این دنیا کم‌وبیش به همین  جهان شــفا می‌یابد، اما تــا آن روز
منوال سپری خواهد شد.

بــا ایــن ‌اوصــاف، دیگر چه کســی حاضر اســت به ]داشــتن 
انــدک[ ســهمی از این دنیا بســنده کنــد؟ کدام انســان عاقل ‌و 
بالغی حاضر اســت تمــام توجه خود را به ایــن جهان معطوف 
کنــد، بــه جــای اینکه چشــم خــود را بر ایــن دنیا ببنــدد و تمام 
توجــه و علاقــه و قــوت خــود را بر ایــن معطوف کنــد که گنجی 
در آسمان بیندوزد و شیفتۀ آنجا باشد؟ اندوختن مال و منال 
بســیار در ایــن جهان برای ما چــه ســودی دارد؟ چطور ممکن 
اســت داشــتن ســهم و نصیبی از این دنیا ما را خشنود سازد؟ 
حال آنکه به ما در بهشت، عظمت و شکوهی جاودان عرضه 
گر تمام توجه و تمرکز خود را[  شده است، به‌ویژه می‌دانیم که ]ا
فقط بر دستیابی به سهمی در این دنیای فانی معطوف کنیم، 
در نهایــت بایــد سرنوشــت ابــدی خــود را در جهنــم بگذرانیم؛ 
کنده از نفرت و لبریز از غضب الهی، جایی که تنها  جهانی آ

کن‌اند. شیاطین و ارواح ملعون سا
همــۀ ما به طــور طبیعی خواهان آســایش و آرامش هســتیم. 
گر مشــتاق به دســت آوردن آرامشــیم، بیایید به دنبال آن  پس ا
عالم پر از محبت و آسایشی باشیم که توصیفاتش را شنیدیم؛ 
جایــی کــه آن حــاوت و آرامــش فرخنــده بــرای قوم خــدا مهیا 
گر به آن دنیا علاقه‌مند شویم، هنگامی که از این  شده ‌است. ا
دنیا فارغ گردیم، جمیع مشکلات و دغدغه‌ها و آشفتگی‌های 



خــود را برای همیشــه پشــت ســر خواهیــم گذاشــت. از توفان و 
طغیان‌های این عالم و تمام رنج و خستگی‌ که در آن هست، 

آزاد شده و در بهشت خدا آرام خواهیم گرفت.
شــما که فقیرید و نزد همسایۀ خود مطرود و نزد آدمیان خوار 
هستید؛ چندان به این امر توجه نکنید. به روابط و رفاقت‌های 
ایــن دنیــا چندان اهمیت ندهید؛ در عوض در طلب بهشــت 
ی معنایــی نــدارد، بلکــه  باشــید، آنجایــی کــه تحقیــر و خــوار
همه مورد احترام‌اند و عزیز و مکرم محســوب می‌شــوند. شــما 
کــه گمــان می‌کنیــد مــورد آزار قــرار گرفته‌ایــد و دیگــران با شــما 
ناخوشــایند رفتــار کرده‌اند، به این امر توجــه نکنید. بابت این 
ی نجوییــد، بلکــه دل و جــان خــود را بــه  مطلــب از آنــان بیــزار
بهشــت معطوف کنید؛ به ســوی آن ســرزمین موعود که سراســر 

محبت و مهربانی ‌است.
در ایــن قســمت نیــز رهنمــود لازم را بــرای اینکــه چگونــه بــه 

ید می‌یابید: دنبال بهشت برو
اول: به‌ســان سروَر نیکوی خود، اجازه ندهید قلبتان در پی 
امور این دنیا باشد. خودتان را غرق امور زمینی نکنید و گمان 
، روح شــما ارضــا می‌کند. چنین عملکردی  یــد که این امور مبر
گام زدن در  بــا جســت‌وجو نمــودن بهشــت در تضــاد اســت. 
چنیــن راهــی، مغایــر بــا مســیری اســت که بــه دنیــای محبت 
گر خواهان بهشــت هســتید باید توجه خــود را از  می‌انجامــد. ا
ید. نباید که فکر و اشــتیاقتان را صرف  لذت‌های دنیوی بردار
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امور نفســانی نمایید یا درگیر دنیاپرســتی و امور زمینی شوید و 
تمام توان خود را برای اندوختن مالی تلف کنید که چون غبار 
ید و در روح، فقیر  ی هوی و هوس خود پا بگذار اســت. باید رو

و افتاده‌دل شوید. 
دوم: در هنگام نیایش و رازگاهان خود باید مشغول گفتمان 
با مقدســین و درگیر با امور و خوشی‌های آسمانی شوید. شما 
نمی‌توانید در جســت‌وجوی بهشت باشــید بدون اینکه افکار 
ید. اندیشــه و عواطف خود را  خود را به ســوی آن معطوف ســاز
بــه ســوی آن عالم پرمحبت هدایت کنیــد؛ آنجایی که خدای 
کن اســت؛ به سوی مقدسین و فرشتگانی هدایت  محبت سا
کنید که در دست راست مسیح نشسته‌اند. اجازه دهید افکار 
شــما درگیــر امور آســمانی و خوشــی‌های آن دنیــای پرمحبت 
گــردد. هنــگام نیایــش بــا خــدا و مســیح مصاحبــت کنیــد؛ به 
آنانــی بیندیشــید کــه در بهشــت مقیم‌انــد، به دوســتانی که در 
آنجا هســتند، ســتایش و پرستشــی که در آســمان وجود دارد و 
هــر چیــزی که جزئــی از دنیای متبــرک و پرمحبت آنجاســت. 

ید که سخنان شما از جنس آسمان باشد.«1 »بگذار
سوم: برای رسیدن به بهشت، با سرور و خوشی از سختی‌ها 
کــه در صــورت  ی شماســت  پیــش رو کنیــد. مســیری  عبــور 
ید؛ لیکن باید بدانید این راه،  رغبت، می‌توانید در آن گام بردار

1. در ترجمــۀ هــزارۀ نــو چنیــن آمــده: »ســخنان شــما همیشــه پــر از فیــض و 
سنجیده باشد...«



ی و مانع اســت. آن شــهر پرجلال و منور و لبریز از  پر از دشــوار
محبــت، بــر فراز کوهی رفیع اســت و جز با طــی کردن پله‌های 
گرچه  یــاد و رو بــه بــالا، راهــی برای رســیدن بدان‌جا نیســت. ا ز
صعود کردن سخت و راهی پر از آزمایش است، اما ارزش این 
را دارد که با تمام این مشکلات مواجه شوید تا عاقبت در این 

کن شوید. شهر پرجلال سا
پس به تحمل این رنج و زحمت راغب باشــید و با خوشــی، 
بــر ایــن مشــکلات غالــب شــوید. چــه چیــزی بــا آن آســایش 
پرحــاوت کــه مقصد شماســت، قابل مقایســه ‌اســت؟ با میل 
ید و به  و رغبــت، جســم و نفــس را بــر صلیــب میخکوب ســاز
سمت آن پاداش و به سوی آن بلندا حرکت کنید. هرچه بالاتر 
ید، صعود کردن برایتان آســان‌تر خواهد شــد و هرچه بیشتر  برو
صعود کنید از آن چشــم‌انداز پرشــکوه، بیشــتر مسرور خواهید 
شــد و هرچه به آن ســرزمین آســمانی نزدیک شــوید، شادمان‌تر 

خواهید گشت، زیرا عاقبت در آنجا آرامش خواهید یافت.
ید  ، به عیسای مسیح چشم بدوز چهارم: در تمام طول مسیر
که به عنوان طلایه‌دار شما به بهشت رفته است. به او بنگرید. 
ید که بــا نظاره کردنش،  بــه جلال او در بهشــت بنگرید؛ بگذار
ید.  انگیزه و جدیت را در شما برانگیزد. به نمونۀ او چشم بدوز
بــه ایــن نگاه کنیــد چگونه با شــکیبایی در عمــل نیکو و صبر 
پیشه کردن در هنگام رنج، پیش از شما به بهشت رفته ‌است. 
یــد و بــه کفــاره‌ای کــه پرداختــه،  بــه شــفاعت‌کنندۀ خــود بنگر
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اعتماد نمایید تا به این وسیله، به صحن قدس داخل شوید. 
بــه شــفیع خود بنگرید که تــا ابد در برابر عرش الهی، بهر شــما 
یــد تا از طریق  شــفاعت می‌کند. به او که قوت شماســت بنگر
، غالب  ی‌های مســیر روح خــود، شــما را قــادر نمایــد بر دشــوار
شــوید. بــه وعد‌ه‌هــای آســمانی او اعتمــاد کنیــد که بــه عنوان 
سَــرور و منجــی و نمایندۀ قوم، مهر تاییــد زده و به پیروان خود 

این وعده‌ها را ارزانی داشته ‌است.
گر در مســیر رفتن به‌ ســوی جهان محبت هســتید،  پنجم: ا
ید؟ از محبت به  بــه ایــن توجه کنید: »آیا زندگی پرمحبتــی دار

خدا گرفته تا محبت کردن به خلق خدا.«​
یم که عاقبت از ایــن جهان محبت نصیبی  همــۀ مــا امیدوار
یم و در اینجا زندگی  ببریم؛ از این رو بایستی روح خود را عزیز بشمار
مقدس و پرمحبتی را پیش بگیریم. این طریقی است که می‌توان 
مانند اهالی بهشت شد که در محبت تا ابد تایید شده‌اند. تنها 
در این صورت است که در محبت و فضل مانند آنان می‌شوید 
و مثــل آنــان نیــز در شــادی و آرامــش و فراغــت به ســر می‌برید.
یســتن در محبت در این دنیا، شــما نیز می‌توانید مانند  با ز
آنان در شــیرینی و آرامشی مقدس به سر ببرید. به این ترتیب، 
نوبــری از خوشــی‌های بهشــت را بچشــید. در نتیجــه ممکــن 
اســت امور پرجلال آســمانی، یعنی خدا و مسیح و قداست را 
حس کنید؛ همچنین دل شــما لبریز از عشــق به خدا باشــد و 
کنده از آرامش و مهربانی با مردم رفتار کنید، آن  بــا روحیــه‌ای آ



هم با حســی از تعالی و حلاوت که در بهشــت یافت می‌شود. 
آن هنگام، روزنه‌های آســمان چنان بر روحتان گشــوده خواهد 

گشت که روشنایی‌اش بر شما تابان شود.
ید که در مســیر به دست  از این‌ رو شــما از این گواه برخوردار
یــد و آمــادۀ آن جهــان فرخنــده هســتید.  آوردن آنجــا قــرار دار
بنابراین به واســطۀ فیض، به میراث مقدســین دست یافته‌اید 
و پــس از گذشــت انــدک زمانــی، در کنــار ایشــان خواهید بود. 
خوشــا بــه ســعادت آن کــس که تــا آخر وفــادار باقــی می‌ماند و 

خداوندش، با خوشحالی از او استقبال می‌کند.
 در آنجا چنین اســت: »دیگر هرگز گرســنه نخواهند شــد، و 
یشان  هرگز تشــنه نخواهند گردید، و دیگر تابش خورشید به رو
. زیرا که بره  ید، و نه تابش هیچ گرمای سوزان دیگر نخواهد بار
از مرکــز تخت، شــبان آنان خواهد بود و آنان را به چشــمه‌های 
آب حیــات رهنمــون خواهد شــد. و خــدا هر قطره اشــکی را از 

چشم آنان خواهد سترد« )مکاشفه ۱۷-۱۶:۷(.
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جاناتان اِدواردز )1758-1703(

، واعــظ و شــبان و الهیدان و متکلم برجســتۀ  جاناتــان اِدواردز
یــکا زندگی می‌کرد.  مســیحی در قرن هجدهم اســت که در آمر
یتن‌تبار متولد شــده ‌اســت.  ی در کنتیکــت1 از والدینی پیور و
در دانشــکدۀ ییــل تحصیــل نمــود )۱۷۱۶ تــا ۱۷۲۲( و پــس از 
کــردن در نیویــورک، بــه عنــوان آمــوزگار  انــدک زمانــی شــبانی 
بازگشــت )۱۷۲۴ تــا ۱۷۲۶(. در ســال ۱۷۲۷ معــاون و در ۱۷۲۹ 
در کلیســای جماعت نورت‌همپتون2 ماساچوســت، جانشین 
بــزرگ خود، ســالومان اســتودارد شــد. کلیســا دو بــار تحت  پدر
، یک‌بــار در ســال‌های ۱۷۳۴ تــا ۱۷۳۵ و بــار دیگر  خدمــات او
در ســال‌های ۱۷۴۰ تا ۱۷۴۱ شاهد تجدید حیات و تحول بود. 

1. Connecticut 2. Northampton
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ی بزرگ مصادف شــد؛ امری که هم منجر به  دورۀ دوم با بیدار
شــقاق در کلیســا گشــت و هم گســترش پرقدرت انجیــل را در 

پی داشت.
ی دفاع کرد و همچنین  جاناتان اِدواردز از اصالت این بیدار
بــه افراط ‌و تفریط‌هایی که در چنین مواقعی شــیطان به دنبال 
ایجادش نیز هســت، اشــاره نمــود. نوشــته‌های او در مورد این 
ی بــزرگ، از حیث بســط و تحلیل در نوع خــود، بی‌نظیر  بیــدار
محســوب می‌شــود: »حکایــت عمــل بی‌همتــای روح خــدا«1 
ئــم ممتــاز کار روح خــدا«2 )۱۷۴۱(؛ و اثر اصلی  )۱۷۳۷(؛ »علا
کــه شــامل »برخــی ‌از اندیشــه‌های او در باب احیــای دینی در 

نیوانگلند«3 )۱۷۴۲( است.
ی بــرای محــدود ســاختن عضویــت آنانــی که  تلاش‌هــای و
بــا  کــه مغایــر  ایمانــی موثــق بودنــد )مســلکی  دارای مســلک 
استودارد بود(، منجر شد در سال ۱۷۵۰ از نورت‌همپتون اخراج 
شــود. پس از آن به جماعت سفید‌پوســت‌ها و سرخ‌پوست‌ها 
کــرد و تنهــا دو  کبریج )۱۷۵۱ تــا ۱۷۵۷( خدمــت  در مــرز اســتا
مــاه پیــش از وفاتــش، رئیس دانشــکدۀ نیوجرســی شــد )بعد از 

دانشکدۀ پرینستون(.
او بسیار مدیون همسر خود سارا پیرپونت4 است که در سال 
1. Narrative of the Surprising Work of God 
2. Distinguishing Marks of the Work of the Spirit of God 
3. Some Thoughts concerning the Present Revival of Religion 
in New England 
4. Sarah Pierpont



ی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج، یازده فرزند بود.  ۱۷۲۷ بــا و
اِدواردز در باب موضوعات بســیار مهمی دســت به قلم برد؛ او 
ینِرد« )۱۷۴۹( نوشت؛  ی علیه آرمینیَنیزمِ، »زندگی دیوید برِ آثار
بایــد اذعــان داشــت به‌نــدرت راجــع ‌‌بــه سرگذشــت مبشــرین 
ماهیــت‌  مــورد  در  کتاب‌هایــی  همچنیــن  می‌شــود.  نوشــته 
حقیقی تجربۀ مسیحی نوشت )به‌خصوص در مورد »عواطف 
مذهبی« ــ ۱۷۴۶(. آثار اِدواردز در قرن نوزدهم نفوذ گســترده‌ای 
داشــت و این تاثیر در چهل ســال پایانی قرن بیستم، به‌ویژه در 

آمریکا، مجددا به طرز چشمگیری نمایان شد.
 ،» بهتریــن زندگی‌نامــه ]بیوگرافــی[، بــا نــام »جاناتــان اِدواردز
ینســلو1 اســت )۱۹۴۰(. پــری میلــر هــم بــا همین  متعلــق بــه اُلا و
کادمیــک را برانگیخت، اما  عنــوان )۱۹۴۹(، اشــتیاق دنیــای آ
یلســون، او هیــچ قدردانی معنــوی از جاناتان به  برعکــسِ اثــر و
عمل نیاورد. زندگی‌نامه‌ای که پاتریشــیا ترِیسی با نام »جاناتان 
: یک شــبان« )۱۹۸۰( نوشت، دارای همین مشکل بود،  اِدواردز

اما بینش مفیدی از آن روزگار نورت‌همپتون ارائه می‌دهد.
ی و توجه نوشــته شده  آخرین زندگی‌نامه‌هایی که با دلســوز
: یک زندگی‌نامۀ تازه«  ی2با عنــوان »جاناتان اِدواردز از ایــان مور
: یــک زندگی« )۲۰۰۳( از جورج. ام.  )۱۹۸۷( و »جاناتــان اِدواردز

مارسدِن3 می‌باشند.

1. Ola E. Winslow 2. Iain H. Murray 
3. George M. Marsden
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می‌توان گفت تقریبا بهترین آثار اِدواردز در کتابی دوجلدی 
و  موعظــات  امــا  می‌شــود،  یافــت   » اِدواردز »جاناتــان  نــام  بــه 
مکاتبات چاپ‌نشــدۀ او در نســخۀ بیست‌وشــش‌جلدیِ ییل 
«1 )۱۸۳۴( در  ی با عنــوان »جاناتان اِدواردز موجود هســتند. آثار
شــماره‌های ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۲ نیــز یافــت می‌شــوند. 
شــاید بهترین مقدمه برای شــناخت اِدواردز اثر استیفان جِی‌.‌ 
: ســیاحتی در بــاب زندگــی و  نیکُلــز2 بــا نــام »جاناتــان اِدواردز

« )۲۰۰۱(‌‌ باشد. اندیشه‌های اِدواردز
ی ایان اچ. مور

1. repr. Edinburgh:Banner of Truth, 1974
2. Stephen J, Nichols



گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



